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د

تآنچه از این کتاب باید گف

این گونه ادبی . هاي عمدة ادبی استطنز پردازي یکی از گونهوطنز
هاي کجرويواثرگذار براي بیان مفاسد مهم ورسا،قالب خوب،

ها ها، زشتیجهان کوتاهیهاي زیاد درآدم. باشددرجامعه میموجود
عدالت اجتماعی را جوامع بشري گلوي انصاف وهاي که درو پلیدي

نموده است؛ قلم وبار خفهبندستمگر، زورگو و بیتوسط حاکمان 
هاي اجتماعی ها و زشتیرجمها، هرج وسامانیوسراین بیگرفتند و

چوب طنز بیان کردند، چون زبان طنز تاثیرکوبنده وچاررا در
هاي ادبی و زبانی دارد و موضوعات مولفهتر نسبت به سایرگوینده

هجو، سخریه، خنده ازملوکه ماین قالب توان درانتقادي را می
. بیان کردتر تفهیم وسازنده، کنایه و طعنه است براي مخاطب خوب

بم دربه مثابه انفجاربه گفته اندیشمندان این حوزه، تاثیرات طنز
. اجتماع استهاي داراي شخصیت نامطلوب درگروهمیان اشخاص و

نده مشخصه این کلام اصلاح چنین اشخاص توسط خهدف و
این کتاب نیز که مجموعۀ .جوامع گفته شده استسازنده در

ها و ازطنزهاي اندك سیاسی و اجتماعی است، حکایت از زشتی
حاکمان نو به قدرت رسیده هاي اخیرهاي دارد که طی سالنارسایی
هاي مختلف مردم و جامعه را به سمت قهقرا کشانیده و با به گونه

آگاهی جمعی را به شعور و. . . ري وشعارهاي فریبندة مردم سالا
که طنز وسیلۀ بران پیکار من با درك این.گرفته اندتمسخر



ذ

باشد با استفاده از این جهت اصلاح جامعه میهاي انسانی درآرمان
هاي طنزي آنۀراي رسیدن به هدف با شگرد زیرکانسلاح نیرومند ب

م بوده اند؛ بناَ با این پی فریب مردام که آگاهانه دررا آماج قرار داده
دستگاه حاکم ملایمات دم وها و نایکسو زشتیخواستم تا ازراهکار

تبانی با قامت بلند طنز درسوي دیگردد و ازگربر جامعه برملا
باشد و این شیوة نگارش و پرداختن به مسایل خواهی رساترعدالت

فریادوجانکاهدردازحکایتطنزقالبدراجتماعیـسیاسی
فریب سیطرة ظلم ودرهاسالکهداردمردمیازوسیعیهايتوده

.اندگرفته شدهبه گروگان

ها و شتیمبین مفاسد، ز) گانپیشهجشن فساد(مجموعه طنزي 
ها درجامعه و اجتماع امروز افغانستان است که با خواندن عدالتیبی

ها و رسیدن محکوم کردن این همه ناهنجاريرود در امرآن امید می
بندد تا برفرد فرد جامعه کمر» عدالت اجتماعی«به هدف واحد 

اي باشد براي رهایی هاي خفته گردد و روزنهاي بر وجدانباشد تکانه
.هاي زمانه ویرانه ماها و ستمگريدادگريبیاز شر

فضل الرحیم رحیمی
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صدا با فضل الرحیم رحیمیمصاحبۀ رادیو بی

که شما دراینازتشکر!  سلام آقاي فضل الرحیم رحیمی:صدارادیوبی-
بـراي مصـاحبه بـا رادیـوي     راتـان بهـاي کاري وقت گـران عالم نهایت بی

البته  موضوع مصـاحبۀ  . اختصاص دادید) همه خموشاندل پسند(صدا بی
یـن  ااجازه تان باشد که درنامۀ شما اختصاص یافته اگرما پیرامون زندگی

رابطه اولین پرسشم را مطرح نمایم؟

همه شنونده هاي صداجان قند، به شما ورادیو بی:فضل الرحیم رحیمی
نامـه زنـدگی مـن    کـه بـه زنـدگی و   خموش تان سلام و صدسـلام از ایـن  

را مطـرح  شما یک دنیا تشـکر، بفرماییـد سـوال تـان    علاقمند شده اید از
!کنید

به دنیا آمدید؟وقت و چرااگرلطف کنید بگویید که شما چی-
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مـاه قبـل از   یک سـال و چهـار  صداجان، من قریب  نیم قرن ورادیو بی-
قسمت کردم و به قول شما به دنیا آمدم، اما درچشم به این دنیا بازامروز

بند دوم سوال شما که پرسیده اید چرا به دنیا آمده ام باید عرض کرد کـه  
پرسـیدید مـن پاسـخ    ال قبل از من مـی اگر این سوال را حداقل شانزده س

تمام امانت داري برایـت مـی   باقبله گاه ام گرفته ورا ازدقیق و رقیق آن
برگشـت  که چرا من به این دنیا آمده ام، به سـفر بـی  سپردم؛ اما پاسخ این

ما بـی خـواهم پرسـش ش ـ  رفته که بهشت برین جایش باشد، ولی من نمی
احـوال  که من بـه حـال و  اهم بگویم زمانیخواین مورد میپاسخ بماند، در

انـدازم در میـابم کـه مـن فقـط بـراي پرُکـردن        وطن و وطندارم نظر مـی 
.گاه سیاهی لشکر به دنیا قدم رنجه کرده ام وبسخالی

با خط وکتابت چی وقت و چگونه آشنا شدید؟:صدارادیو بی-

زهـاي  من با خط وکتاب وکتابـت در یکـی از رو  :فضل الرحیم رحیمی-
هاي قبل، قبل، قبل بود آشنا شدم کـه  یکی از ماه هاي حمل یکی از سال

آقا چاق  بود «بعداش  نوشت و» آب « ما روي تخته صنف  نوشت معلم
جـا تکـرار   تا پایـان سـاعت درسـی همـه یـک     همان روزو» نان قاق بود 

: خواندیممی

نـدگی تحصـیلی ام    زاین روز در روز شـمار » نان قاق بودوآقا چاق بود«

برکـت نخسـتین   آیدکـه مـن از  مـی خط و کتابت به شـمار روز آشنایی با 

نوشتن آشنا شـدم؛ امـا   خواندن وبا» نان قاق بودوآقا چاق بود«جملات 

من قاقی نان است وهنوز هم ذهنم مشغول دریافت رابطه بین چاقی آقا و

.است؛ سرگردان دریافت این رابطه هستم هنوز که هنوز
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قـاقی  رابطه به چـاقی آقـا و  تان دراین مشغولیت ذهنیاز:صدارادیو بی

تان به شنونده هـاي خمـوش مـا    هايکاروبار مصروفیتنان که بگذریم از

بگویید؟

شنونده هـاي خمـوش تـان عـرض     خدمت شما و:فضل الرحیم رحیمی

ته رش ـهاي  عالی دربا کسب مهارتآزاد وشکردارم، آنهم کارشود که کار

است با اخذ درجه دکتورا عرض وجـود نمـایم،   هاي مختلف  عنقریب قرار

تـایم کـار   دوروزخدمت تان گفته شود کـه در البته براي معلومات بیشتر

تـایم آشـپزي   دوروزدر) رسانیدن و آوردن  اولادها بـه مکتـب  ( دریوري 

وتـایم جمـع و جـارو    دوروزو در) ذا براي همه اعضـاي خـانواده  تهیه غ(

که عاید حاصـله رضـایت در  ) چاشتچاشت وبعد ازقبل از( ظرف شویی 

زمینه هاي هاي مسلکی دریک ماه، رضایت اعضاي خانواده و کسب مهارت

.باشدمیشدهیاد

از خموشی آقاي فضل الرحیم رحیمی، از شما سه جوال پر:صدارادیو بی

.گفتیدبه سوالات ما پاسخ وتشکر که به مصاحبه با ما حاضر

شما هم تشکرکه با انجام صداي گرامی ازرادیو بی:فضل الرحیم رحیمی

.نامه مرا به یادم آوردیداین مصاحبه زندگی

سال خموش/ صدا ماه بی/آرام روز:تاریخ مصاحبه 

محل مصاحبه  شهر آوازگیر
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یک خبر جانانه

کاري و بیرفته بودم؛ راستی یادم آمد، درگوربه شهرنمی فهمم که چرا

کند، حـالا  میتوته و خورد و خمیرـبی روزگاري مغز آدم را برباد، توته

هایم را پناه کـرده  اولادها گوشفق مادرکه از نق وخاطريه یادم آمد، ب

دربـین شـهر  در. ورداشـتم سرباشم به بهانۀ کار پیدا کردن طرف شهر

ه از سنگ پـاي  هاي گوناگون و رقم به رقم کبین صداجوش بیروبار، در

گرفته تا تلیفون هاي دستی از تولیدات داخلی تا خارجی که بـا صـداي   

جوانـک کـه هـی چیـغ     شد تصادفاً صداي یک نوبلند رکلام و اعلان می

را کـه بـا   » ابتکـار فساد در« خبرها تازه ترین شمارة زد بخرین او بیمی

وتاري دست ترین اخبار، تحلیل و توضیح آخرین چال و چترین و داغگرم

فساد مایه گی، همین امـروز از چـاپ برآمـده    آوردهاي مدرن و عالی در

توجـه ام  . عجله کنید تیراژ کم است، اگر نخرید باز پشیمانی فایده ندارد

را به خود جلب نمود و کیفیت اعلان نشریه یک رقم مره گرفت و بـراي  

. دهـم من جالب واقع شد و ضمناً خواستم به نوجوان هم کمکـی انجـام   

کـه  را خریـدم و وقتـی  » فساد در ابتکـار  « خلاصۀ کلام که یک شمارة  

جوان پرسیدم که تو مکتب و درس و سبق نداري نشریه را خریدم از نو

کاکا جان، مـا از برکـت بـی    : که روزنامه فروشی می کنی؟ نوجوان گفت

این چنـد سـال درس عملـی و    درصنفی و از لطف توجه مسئولان امور

یک رقم تریننگ در شهر داریـم، اونـه همـو مردکـه کـه سـر       پراکتیکی

چارپایی ایستاده است و چپلک می فروشد اونمو معلم ما است، اینه ایـن  
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ها همه هم صنفی هـاي مـن   هاي صغیر را که می بینی ایندست فروش

فروشد، کسی بند تنبـان،  اند و هم صنفی هایم هرکدام، کسی لاتري می

گـرفتن درس و  ب ما گفـت کـه بـراي یـاد    معلم صاح. کسی روي شویه

دولت مـا  است چون که کاروبارتیوري، صنف، کتاب، چوکی و تخته کار

شمار است و کـار  حد و بیترقی دادن وطن بیامورسایربه فضل خدا در

حرکت است توجه به مکتب و در آن عرصه ها به سرعت طیارة جیت در

شـده و از طـرف آخـر    صنف تخته و شاگرد یک رقم قربانی چپه گرمک

ها بـه تنـگ   اول شده، راستی کاکا جان دولت هم از دست مکتب سوزان

آمده، ولی بازهم خانیش آباد از نه سال به این طرف انشاءاالله اینه بخیـر 

دیواري مکتب ما خط اندازي و خط کشی شروع روز در چارتازه هرونو

ه کار و تخریـب  که خط ها پاك نشود و ما مسئول و گناخاطريه شده ب

عرصـه  هـاي عملـی در  است براي ادامـۀ درس کار محسوب نشویم بهتر

هاي مختلف از جمله فرهنگی یعنـی اخبارفروشـی، صـحت یعنـی روي     

شویه فروشی، اداره و اقتصاد یعنی بند تنبان فروشـی، سـرمایه گـذاري    

خصوصی یعنی چپلک فروشی، سرمایه گذاري سر منابع طبیعی وطن ما 

. آمدیمشهربه همین مرکز بیروبار... غیره غیره وفروشی ویعنی لاتري

است، اجازه است که مـن از  حالا فهمیدي کاکا جان که گپ از چی قرار

بالا و سـرگردان در  شما بپرسم، که شما براي تریننگ کدام مسلک، تا و

سراسیمه هستید؟ این شهر



گانپیشهجشن فساد

6

اسـت جـان   تیـر تریننگ مرنینگ کار من از: آرام گفتمبرایش آهسته و

و راه خـوده  ... لحظه حوصله مندي را تمرین می کـنم  کاکا، من حالا هر

در سایۀ دیواري نشستم که مانده گی پاهایم را بگیـرم و  . به پیش گرفتم

فسـاد  « در عنوان درشت صفحه نخست نشـریۀ  . ضمناً اخبار را ورق زدم

ا آن عـده  حکومت کمیسیونی را توظیف کرده ت: نوشته بودند» ابتکار در

از اداراتی که کمترین رشوه خوران را در تشـکیلات شـان جـا داده انـد،     

بـا خوانـدن ایـن    . نمایـد مـی محـو کـاملاً حـذف و  تنقیص تشکیلاتی و

هـاي گونـاگون و   دلم از سـودا دانم چی شد که به یک باره گیخبرنمی

مـن  کـنم و بـه بـاور   بـه خیـالم، فکـر مـی    . ا آسـوده گردیـد  ه ـتشویش

کمیسـیون موظـف   آغـاز کـار  آبرومندانه پیش ازه مرا بسیارکازخاطري

دهـد کـه   تازه، دلم گواهی میوسبکدوش کرده بودند و مطابق مقررة نو

. ظ مانده استومجدد محفحقم براي تقرر

2010جون 5

آخر نداردوسر

ما مثل سمارق، نی ببخشـید  ، مدیررسیدمدروازة دفترنزدیککههمین

مقـابلم  راه بـده، در حق بگیـر و قدرهاي عالیند پاتکبازهم سمارق، مان

نمود تا به میدان مطبوعاتی بروم که درشد، بدون مقدمه برایم امرسبز

خواهند صد دل را یکی کـرده و از شـیر  جنابان میعالیآنجا یک عده از
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یخـن  مجادله، مبارزه، زدن وکندن و مشت وهم دلی را قرض کرده آغاز

. کردن با فساد خان اداري را رسماً و علناً اعلان نمایندشدن و پنجه نرم

به گونۀ تاکید گفت وقت کم است عجله کو که اگـر شـود اولـین خبـر،    

ایـن اقـدام جسـورانه و تـاریخی را بـه اطـلاع       جریدة ما باشد کـه خبـر  

خلاص شد یکه راست دفتـر  همین که گپ برو، برو. هموطنان ما برساند

چاره هم چاره ي نداشتم برگشتم من بی. باشزودرسانی، برو خود را می

طی میدان خود را رساندم بـه میـدان مطبوعـاتی و یـک     و هی میدان و

قلم، کتابچه و کمره و تیپ ضبط صدا را . جاي مناسب حال خود را یافتم

مـا حکومـت مـی    آماده ساختم و سوالاتی که چندین سال که فساد سر

ر کتابچه ام نوشتم تا در موقـع سـوال   کند در ذهنم تراکم کرده بود را د

بـاز سـتیژ همین لحظه دروازة کنـار ها را فراموش نکنم که درکردن آن

که هرکدام شان برابر یـک دیگـر وارد میـدان مطبوعـاتی     سه نفرشد و

چنـین  انانسـر هـم نشسـتند و  کنـار شان روي ستیژجاهايشدند و در

نشسـتن  !قـرار لوم و بیخبرکنارهاي مظ: هایش نمودشروع به گپ پرانی

گیر پـور و نفس ـ تان را در مقابل آقایان، گورکن فسادزاده، کفنکش فساد

مانند و اینه به همت و جسارت بی. گویمفسادیار، بسیار خوش آمدید می

مثل این آقایان زدن و کندن با فساد خان گرامـی رسـماً و علنـاً آغـاز     بی

م قرار دارد تا ارشادات شان را حالا مایک در اختیار آقایان محتر. شودمی

از بین سه نفر یکی ایستاده شد و خـود را  . هاي شما پف نمایندبه گوش

خبرها من گورکن هسـتم و فسـادزاده تخلـص    او بی: چنین معرفی نمود

هاي ما را خبرها گپهاي شما بیکنم بسیار خوش هستم که درگوشمی
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ن زادي آنرا مثل پوقانه ها، تکنیم و شما هم با استفاده از خلاي آپف می

خوب از مقدمه که بگـذریم مـی   . کنیدبه تقدیر گفته بسوي هوا رها می

خواهم به اطلاع شما برسانیم که جنگ ما و زد و کندن ما سـر از امـروز   

حالا من نوبت . با فساد پیشه هاي سطح پائین حکومت رسماً اعلان است

.ش فسادپور، تشکرسپارم به آقاي کفنکها را میپوف کاري گپ

من به ادامـه پـف   : آقاي کفنکش فسادپور، بدون مقدمه چنین آغاز کرد

خواهم به شـما توضـیح   هاي گرم دوست نهایت عزیزم آقاي گورکن، می

به بالاازنمایم که چپه گرمک دو رقم است، یکی از پائین به بالا و دیگر

نمـوده ایـم از   که چپه گرمک کنونی کـه بـه آن اقـدام    پائین، مقصد این

هـاي عجیـب و   پائین به بالا است خاطر جمع باشید و به نسبت کاروبـار 

شـویم حـالا نوبـت آقـاي     ا داریم باعث مزاحمت براي ما نمیغریب که م

زنـدگی نـام   ف کند که دردیار، است تا به شما چیزهاي را پنفسگیر فسا

.تشکرفساد را نگیرید،

اش همـه را از نظـر   کـش و نفسـجو  هاي دلفسادیار، با نگاهآقاي نفسگیر

فهمید که فسـاد خـان   شما خوب می: گذراند و به پفش چنین ادامه داد

کل دستگاه را در اختیارش دارد و حاکم است، ما بعد از تقریباً سه هـزار 

چرت زدن به این نتیجه رسیدیم که فسـاد  پنچ روزوهشتادوصددوو

اگـر ایـن   .طبقـه بـالا  -2،نطبقه پائی-1دستگاه ما دو طبقه است، در

خان باشند مـن فکـر مـی    طور همراه و همنواي فسادطبقه پائین همین
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کنم که بعد از گذشت اندکی زمان طبقه پـائین هـم سـطح طبقـه بـالا      

. شـود شود و بناء طبقه پائین دیگر خود به خـود جـایش خـالی مـی    می

داریم کـه  میبخاطر جلوگیري از خلاي طبقه پائین از همین حالا اعلام 

از چپراستی، تحویلدار، معتمد، گرفته تا مامور رتبه شـش کـه در بسـت    

ومجـازات شـود  وزند دسـتگیر کند اگر دست به فساد میشش کار می

توانند به صورت شوند و میمجازات شمرده میمعاف ازمتباقی معاف در

، کارآزادنه به فساد پیشگی خود کمافی السابق ادامه دهند، چشم بدکور

. یارتانما ختم است بروید خدا

« عنـوان  به این ترتیب من اولین خبرنگاري بودم کـه راپورتـاژم را زیـر   

نشـر آن  ما بعد ازرا نشرکردم و مدیر» آخر نداردوما سرفساد درکشور

کـه  دوستان با سوادش بـرایش گفتـه بـود   که یکی اززمانی متوجه شد

فرداي آن مـن هـم   . کنیرکت میدرك ضد دموکراسی حاحتیاط کو، بی

.دست دادمدر جمع فسادپیشه ها کارم را از

2010می 9

کمیسیون سراي

خوشـی بـاغ   دلـم از . وطن به شهرکابل برگشته بودمها دوري ازبعد ازسال

مسرت زیاد قریب بود شنیدن غلغله ازباغ می گردید و با هر چیزي آشنا و

نگـاه  را تعمیر بلند منزل بلـورینی کـه از  ناگاه نظرم . ها پروازکنمبه آسمان
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گرد شباهت داشت به خود جلـب کـرد، ایـن    نه-هندسی به هشت رخی 

داشـت  میبیننده را واتعمیر آنقدر ظاهر دلفریب و دل انگیز داشت که هر

. آنرا دقیق نظاره کندتا لحظاتی چند کلاة خود را محکم گرفته پاي تا سر

ر شوم و دریابم که ایـن ظـاهر دلفریـب آیـا     دلم ذوق زد تا داخل آن تعمی

درونی فرحت بخش هم دارد یا نه ؟ 

صد دل را یک دل کرده از در ورودي چرخی آن در یک چشم به هم زدن 

منزل اول محل پذیرایی، محل ارایـه معلومـات، لفـت،    . داخل تعمیر شدم

وم طریق لفت بـه منـزل د  از. گرفتمیبرزینۀ برقی و سالون انتظار را در

چشـمانم  برابـر شد لوحه بزرگی درکه دروازة لفت بازبالا رفتم به مجردي

:آن نوشته شده بودنصب شده بود، درگرفت که چهار میخه به دیوارقرار

یـک لوحـه   آن دررکنارو د» هاي شخصی وعامهکمیسیون غصب ملکیت«

:دیگر طرز کار کمیسیون مذکور چنین درج گردیده بود

مسـئولیت داریـم تـا تمـامی     یون حـق، صـلاحیت و  اعضـاي کمیس ـ ما« 
پـارك هـا، مکاتـب،    (ملکیـت عامـه   ) منازل رهایشی(هاي شخصی ملکیت
هاي مربوط دولت را تثبیـت و بررسـی نمـاییم در جریـان بررسـی و      زمین

یا بیچاره و بی واسـطه  تدقیق اگرتثبیت گردید مالک ملکیت بی بضاعت و
بخصـوص آن شخصـیت   ولـدار به شخصـیت پو ملکیت غصب واًاست فور

داریم که اصلآ مدرك و منبع عایدات و پولـدار بـودن اش   پولدار توزیع می
که ملکیت اش توسـط  حق کسیدر. مخفی باشدمعلوم ومجهول وکاملآ نا
درج لسـت  مشنـا ،به عنوان حسن نیت کمیسـیون گرددمایان غصب می
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اتفـاق  دش اگـر بخت بلن ـگردد تا عندالموقع ازمحتاجین سره میاشت می
این موارد تصمیم کمیسـیون نهـایی   در. افتد صاحب خیمه و کمپل گردد
شـود کـه   قـانون پنداشـته مـی   خبـري از بوده عرض، داد، ناله و فریاد بـی 

».عدم آگاهی ازقانون جرم و گناهی کبیره استخبري وبی

هاي شخصی وعامهمیسیون غصب ملکیترئیس ک

اي پشصت برابرکر،امضاءیی به جا

برگشتم به منزل سوم از طریق لفت بالا رفتم دروازه لفت همـین کـه بـاز   
:ود معطوف داشت که نوشـته شـده بـود   شد توجه ام را عنوان بزرگی به خ

شـت و زرع هرنـوع حبوبـات و غلجـات و حمایـت،      ککمیسیون مبارزه با «
هـم در  طرز کار کمیسـیون مـذکور  » تقویت، ترویج و حفاظت بتۀ کوکنار

کمیسـیون  « :آن نوشته شـده بـود  ینی آویخته شده بود که درقسمت پائ
را تـرویج و  شت کوکنارکها حتی بالاي باموسرکشورسرتاوظیفه دارد در
این پروسه عظیم و خالص براي زارعین مساعدت نقـدي و  به منظور تقویۀ

جنسی چه از طریق هوا و زمین انجام دهد و در این حال آنعده از دهاقین 
ي و غلجـات مبـادرت   شت حبوبات، ترکارکف میل کمیسیون به که برخلا

هاي آنها مصادره و مرتکـب جـرم بـه مراجـع حراسـت از      می ورزند، زمین
مـا از  . گـردد د وقبل از تصمیم محکمـه مجـازات مـی   شوقانون کشانده می

هستیم، بناء شکایت دارخارجی برخورقویترین دست هاي داخلی وي یار
».نداردوحکایت سرما تاثیر

شـت و زرع هـر نـوع حبوبـات و غلجـات و      کرئیس کمیسـیون مبـازره بـا    
حمایت، ترویج، تقویه و حفاظت از بته کوکنار
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)اسکلیت(امضا علامه مرگ ي به جا

طریق زینه هاي برقی به منزل چهارم بالا رفـتم  ازبارهم برگشتم و اینباز

که ب نمود و آن ایندر این منزل هم توجه ام را عنوان درشتی به خود جل

کمیسیون تصفیه کاري تشکیلات دولت از وجود بی واسطه هـا، رشـوت   « 

ودر عنـوان بـزرگ و قـوي طرزکـار    » کاري مطابق معیارهاي بین المللی 

ایـن کمیسـیون   « : صلاحیت هاي این کمیسیون چنین توضیح شده بـود 

امورین وظیفه دارد تا تمام تشکیلات دولت را تحت کنترول خود داشته، م

بــا اســتعداد و مســلکی را کــس وکــوي و در حـین حــال بــا تجربـه و  بـی 

درکمترین فرصت ممکن منفک، عزیزان و قرابت داشته گان مقامات را در 

نماید، بخاطر جلوگیري از خلاي فهم در دستگاه دولـت بـراي   عوض مقرر

محولـه عـلاوه از کـورس سـواد    اجراي امـور وارد درعرصۀه تازه کاران تاز

اخذ رشوه به شیوه هاي مـدرن، واسـطه   زي، کورس هاي قصیرالمدت،آمو

. گـردد مـی فنی هم شکل توسط مایان تدویروغیره امورانی بازي، کاغذ پر

د که غالمغال، نگردند باید بدانهاي که توسط ما از ماموریت برطرف مینآ

زیرا مـا همـه از خـود    ؛گیردرا نمییی جاجعتظاهرات و شکایت در هر مر

.تیم و درهرجا متحدهس
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رئیس کمیسیون

به جاي امضا تصویري از بم دستی که حلقه احتیاط آن بازگردیده

مسـلح تـا   مردي قوي وشد وهمین لحظه دروازه همین کمیسیون بازدر

چـه مـی پـالی    ! گفت، هی مردناکش میکه با صداي هیبتحالیدندان در

اشتم تا بالاترین منـزل  حرکت بود من که تصمیم دبه سوي من در؟اینجا

،خکوب شـده بـودم  به جاي خود مییشاین تعمیر را ببینم از هیبت صدا

د تا آسیبی بـه مـن برسـاند    کرکه دست اش را سوي من درازوي درحالی

خواب دادم که با همان فریاد و چیغ خود ازمن از ترس چنان فریادي سر

.شدمداربی

2005مارچ 14

ضرعصر حادرواژه هاي نو

تصادفاً مقررکه کاکا قورمه در دربار رئیس صاحب به مقام سرآشپزاز روزي
هاي چپ و راسـت  ها و پشت سر گوییشده بود وقت و ناوقت در پسگوشی

از دوستان و دشمنان از موافقان و مخالفان فقـط شـنیده بـود کـه رئـیس      
یش هـا ین علاقمند است که حتا با تمام مصـروفیت ئصاحب اینقدر به هیرو

همزمـان  وزنـد خواسـته قاچـاقبران مـی   دست به صادرات آن مثل خـدانا 
تنبانش مخفیانـه چنـد   زیرعلاقه دارد حتا درشنیده بود که به پول آنقدر

ناخواسـته مثـل رشـوه    آن خـدا موقع ضرورت ازجوره جیب دوخته تا در
کسی شنیده بود که مال و متاع چوریک روز از. خوران سوء استفاده نماید
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ناخواسـته حتـا روي آن خانـه    پسندش است که خداموردچپاول آنقدرو
هـاي را در مـورد   کاکا قورمه آنقدر چنین حرف. خوابدسازد و درآن مییم

جناب رئیس صاحب شنیده بود که بالاخره ملتفت شـد کـه واقعـاً رئـیس     
اولـین  به همین دلیـل در . صاحب حاوي این همه صفات عالی ونیک است

یاست رئیس صاحب با کمـال احتـرام بـه اطـلاع رئـیس صـاحب       سالگره ر
خواهد مینوي نان سالگره را به دلخواه و میل خود به عنوان رسانید که می

تحفه گویان ترتیب نماید، رئیس صاحب موافقه کرد و کاکا قورمه دست و 
طویل و عریض را آماده ساخت و آستین را بالا زد و با تمام توانش یک میز

بلند رئیس و مهمانان را به صـرف نـان دعـوت    ریاد تبریکی با جاربا یک ف
رئیس در موقعیت بالا که کیک سالگره نورفشانی داشت قرارگرفت و. نمود

کـرد تقاضـا کـرد کـه بیـا کاکـا       که ابراز تشکري میحالیکاکا قورمه دراز
!که آماده نمودي به مهمانان گرامی معرفی و تشریح کنهايقورمه غذا

مقدمه نخست اولین سالگرد ریاسـت رئـیس صـاحب را    ا قورمه به طورکاک
تبریکی گفت و برایش از درگاة مقامات بلند پایه لطف بیشتر استدعا نمود 

:هاي روي میز پرداختو سپس چنین به معرفی غذا

برکـت  رئیس صاحب، مـن هرچنـد یـک آدم سـالخورده هسـتم، امـا از      -
دانـم و کوشـش کـردیم و    ا خوب مـی جناب شما رنگ زمانه ررهبري عالی

هـاي شـما و   کـاري نـو کنم که تا در فن آشپزي به پیروي از تحـول و می
رم، وببـارآ سیاسـت روز تغییـرات جـدي را   وسایرین مطابق به روال بـازار 

کنم باعث تخریش معده هـاي  میهاي کهنه و کلاسیک غذاها، من فکرنام
به همـین خـاطر   ؛شودبان میجنام و کته روده هاي گرامی شما عالیمعظ



گانپیشهجشن فساد

15

هاي تهیه شـده را چنـین معرفـی    غذاهاي به مود روز، امروزبا انتخاب نام
:کنممی

کیکی که در مقابل شکم نازنین تان قرار دارد این کیک، کیـک سـالگره   -
نـام  »هیـروئین کیـک  «تان بنام است؛ اما فعلاً این کیک را بخاطرگل روي

نام دوست داشتنی براي شما است؛ کنم که یک گذاشتم من فکر می

نامیم این نام هم ذاتاً آنرا می»رشوت پلو« است، اما حالااین قابلی پلو-
آید؛ خوش تان می

نـام دارد کـه   »چورکبـاب «مجلـس مـا   این شامی کباب اسـت، امـا در  -
ذهـن مبـارك تـان    انشاءاالله با نوشجان کردن آن خاطرات قیمتی چـور در 

شود؛تداعی می

سـالاد  « این هم سالاد است که سالاد خارجی نام دارد، اما امـروز بنـام   -
نوشجان کنید؛ »اختلاس

بالاخره این دیسرت یا شیرینی است که فرنی نام دارد که شـما لطـف   و-
صرف نمایید؛»دیسرت واسطه« کرده بنام 

:که ازخوشی درکالا نمی گنجید با آواز بلند فریاد زدرئیس درحالی

!نکته دانی که پوستم را در چرمگري شناخته باشدم آشپزبناز

بیشک کاکا قورمه، زنده باشی اینه تحول اینه تغییر و اینـه تحفـه بخـاطر    
بـرد درسـت آن، مـن امـر     بکـار درك درست ات از ترمینالوژي مروج ما و
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هستی و مـدیر  عمومی اداري مقررکنم که از همین لحظه بجاي مدیرمی
بـا واژه  نـو عصراست ما درمقرردرآشپز مقررحیث سرعمومی اداري به 

ومحفـل بـا شـور   . هاي خوبنوش جان اشت؛هاي نو باید زنده گی کنیم
. هلهله قاشق و پنچه به پایان رسید

2011جنوري 9

...از بن اول تا بن دوم یک کام وگامی براي بن سوم 

خـار در  ، بـی رئیس خطاب به مجلسیان پینکی گیر، چرت جو، جیب پـرور 
از بن اول تا بـن دوم  اینه بخیر: بی گفتروحاً در دخاري، ظاهراً اینجا وبی

خواهم که شـیرواري از بـن اول تـا بـن     یک رقم شیرواري رسیدیم، مه می
ل کاروبار خود ما ره برایتان باز شیرواري قصه کنم و نتیجـه گیـري   دوم، کُ

وم را شـیرواري بسـته   رفتن به بـن س ـ کنم که بخیر چند وقت بعدتر کمر
سایۀ بی به یادتان است، که ما یک رقم شیرواري زیرشیردلان عزیز. کنیم

که زمین رسیدن به اینجا هر جاییدو، پایتخت را قپیدیم به مجردپنجاه و
بـالاي آن  صاحب دولت مسکین بود براي خود شیرواري شـکارکردیم و بی

این قفس ها بـه فضـل   قفس هاي طلایی ساختیم، که از موجودیت ما در
بعد . تواندصد متري ما قد راست گشته نمیهاي ما کسی درصد و دوکاکا

آنجا فارغ شدیم، تـلاش  واینجاکه ما از شکار زمین هاي شیرچور واز این
کردیم تا فضاي مساعد جنگل را مطابق به میل وطبع خـود کـه در آن بـا    

ر زنده گی شـیرها چـی   اجراي قانون رشوه گیري ورشوه خوري باعث تغیی
حالا به برکت همین قـانون  که حتا روبا ها را هم، همرنگ خود ساختیم و

ست که مفت بري، مفته کاري ، مفت خوري و مفـت زنـی یـک    ما شیرها
رقم از بین رفته، درهرقدم اجراي کار، مراجعین مؤظف ومکلف به تکانـدن  
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حرکت ما رکت وباز. هاي شان در سیاه چالهاي جیب هاي ما استندجیب
هـا گـل کوکنـار روییـدن     شیرهاست که نه تنها در روي زمین حتا سـربام 

تولید صادرات ما شیرواري مقام اول را دراست وگرفته و وطن گل وگلزار
داشتنی تا دورترین نقطۀ دنیا نصیب خود ساختیم ومزة این بتۀ دوستو

بتـۀ عزیـز،   احتـرام مقـام ایـن   کـنم، بـراي حفـظ و   براي شما توصیه می
اویزید که نه تنها از عاید دیوار قفسهاي طلایی تان بیوتصویرش را بر در

و ،هـایش کیـف نماییـد کیـف    حاصلۀ آن لذت ببرید، بلکه از دیدار عکـس 
.                                                      بگذرندمردم بیچاره درحسرت تان حیران، حیران سوي تان بنگرند و

هیچ یـک از اعضـاي خـانواده هـاي مـا چـی       ،به لطف کاکاهاي مهربان ما
نمانـده انـد و   بـی روزگـار  ودور ودور بیکار-چی دورنزدیک ونزدیک در

بالغ بودن یک چـوکی را تسـلیم اش   نظرداشت عاقل وشیرواري بدون در
سـارت مـا شـیرها بـراي     تواند به عنوان بهترین جکرده ایم که این هم می

از برکت حضور ما است . از بن اول تا بن دوم حساب شود،وبارپیشبرد کار
یا بمبـارد، زن،  وها به چاقو، تفنگچه، ماشیندارکه مهم نیست که خارجی

جوان را از این دنیا به آن دنیا بدون ویـزه و پاسـپورت   وپیرمرد وطفل و
دسـت دادة شـانرا بعـد از طـی     هاي شان قیمت جـان از فرستد، فامیلمی

.اورندمراحل براي امرار حیات شان بالاخره بدست می

ها شیرواري به سوي بـن سـوم،   خلاصۀ کلام که ما برسرشانه هاي خارجی
رویم با یک صدا به پیش به سـوي  رویم که میمی... بن چهارم، بن پنجم و

! بن؛ من زنده جهان زنده من مرده جهان مرده

2011دسمبر 3
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. . .ها او واسکتی

اي ولا بیشک تـان، جیـت   : به سوي حاضرین مجلس کرد وگفترئیس رو

عذر ومعذرت حاضر شود عاجل بیهمین که نام مجلس می. هستین جیت

سرحاضر هستید آفرین تان مسئولیت تان را خوب و از بیخ فهمیده اید که 

ها ت خارجیبخود به همکار ما همین مجلس بازي است، دیگر کارها خود

معلـوم اسـت   ما دو موضوع را باید اگر ناخو راستی امروز. رودبه پیش می

یکی به توکل خـدا اتهـام   . یم و اگر معلوم است رسمی بسازیمشمعلوم کن

وارد شده و دوم به توکل خدا رشوه ما و شما وارد ناجاسوسی است به سر

تو در این !برادرناف دل خان، ،خو. کاري و رشوه خوري است به فضل خدا

مورد چی گفتنی داري؟ 

خان که چوکی در بین ران و کمرش قالـب شـده بـود و جنبیـدن     ناف دل

غم ملت این حال ورئیس صاحب، از: بود با نا رضایتی گفتبرایش دشوار

زنند خیر به هر حـال، مـن بـه    احوال من است؛ بازهم سرما مردم گپ می

یـا  بعد رسانه ها نباید رشوه خـوري و کنم که منارتباط رشوه پیشنهاد می

رشوه خور بگویند، به جاي آن رشوه کاري و رشوه کار را استعمال نماینـد،  

هـاي سـرکاري آنـرا    وبـار رسـمی و آدم  دلیل دارم و آن اینکه رشوه درکار

در مـورد جاسوسـی و جاسـوس    . کار و بی روزگـار هاي بیگیرند نه آدممی

ها در ه در سابق ها اگر ما را با خارجیباید خدمت معظم تان عرض کنم ک

خیـر دیدن، بازخلوت و در حال گوش گوشی و شفري مخفی و پنهان می
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گفتند؛ را زیر جاسوس میبود پروا نداشت که خارجی را سر جاسوس و ما

حالا زمانه چپه شده مردم هم باید مثل ما واري بـه  . او وقت همو وقت بود

از زیر جاسوس کرده سر جاسوس نام خدا در ند کهنپهلو دور بخورند و ببی

بر ما زیاد است پس باید بدانیم و بفهمیم که ما براي آنها نـی بلکـه   دور و

ناك انفجـار  درهمین لحظه صداي وحشـت . کنندآنها براي ما جاسوسی می

کـه بـا سـرعت بسـوي در    رئیس درحـالی . سالون مجلس را به لرزه درآورد

تعریف کنیم باز زد اول باید واسکتی ها راحرکت بود فریاد میخروجی در

. . .، کلان گپ بزنیم سر موضوعات کلان

2010اگست 28

!براي بن دوم » بند بلابند « طرح روزنامه انگریزي 

لابلاي یـک عـالم عنـوان و   کردم، درمیبلابند را مروردیروز، روزنامۀ بند
جلب کرد که نوشته خبر زدن و کندن، یک عنوان آشنا توجه ام را به خود

سیاسی، سیاست کاران و سیاست بازان ثبات اقتصادي وخاطره ب«: بودند
با خواندن عنوان مذکور من که » ناف بري نماییدرا مجدداً ختنه سوري و
را جمع و جـورکردم، راسـت   خودجایم نشستم وخود را لم داده بودم در

برات و در یگان عید وکه خاطريه ب. کردگپ که ناف من هم یک رقم جز
ختنه سـوري، شـب شـش وغیـره مجبـور      هاي رقم به رقم،جشنروز ونو

میشم تا در قطار سیاست بازان و سیاست کاران، سیاست گویکها وسیاست 
مگـو را بشـنوم آگاهانـه و    بافکها به حساب قد بلندك ایستاده شوم و بگـو 

گکهـاي نـو یـا    غیرآگاهانه بلی گفته تایید و تمجیدش کـنم و گرنـه کـالا   



گانپیشهجشن فساد

20

کننـد و پاره مـی مه تا به بجولک پاي چیر ویا ایزارپیراهنم را تا سرناف و
جنگسالار « کوبند پیشانیم همراي همو تاپه قدیمی کچالو به شدت میبر

و چرت رفته بودم که باز چشمم به عنوانی افتـاد  در همین فکر. »یا ملحد 
در سر مطلـب نویسـنده بـه    و با تمام دقت شروع کردم به خواندن مطلب،

تشریح نظرش نوشته که این مملکت، سالهاست که از ناحیه اقتصادي یک 
کشور مصرفی است و بخصوص در عرصه سلاح و مهمات جنگی و بنگی از 

غیره و همچنـان درسـایر مـوارد، اینـه     قبیل ناریه، جاریه، خفیفه وثقیله و
شود نه جان به ما مانـده و  با بخیر ده سال از آمدن ما در اینجا میسامروز 

خاطر ایجاد اتحاد ه نه آبادي باغ و درخت وآدم به آنها، خلاصۀ قصه اینکه ب
رشـد اقتصـاد   وسیاسـت بـازان، ایـن کشـور    اتفاق بین سیاست کاران وو

قطع اقتصاد مصرفی که بیخ ما را همراي بته و ریشه کنـده، مـا   تولیدي و
رسیدن سال دو هـزار ه قبل از فرارویم، کبا این طرح به سوي بن دوم می

، باید که همه سیاست کاران، سیاست بازان و سیاست بافان فعال چهاردهو
ه این طرف و آنطرف، سرخط، زیرخط، وسطی و میانه چپی و راسـتی را ب ـ 

هـا و قیچـی هـاي    پارچگی شان صرف با چاقویکنسجام، اتفاق واخاطر
. اف بري و ختنه سوري نمایندساخت انگلستان مجدداً و براي بار دوم ن

روزنامه ما در یک نظر سنجی زیر پیراهنی و زیر تنبانی در یافته است کـه  
سیاسـت  با توجه به سابقه اقتصاد مصرفی این سـرزمین سیاسـت بـازان و   

هـاي تولیـد شـده در کشـورهاي     قیچـی قبلاً با چاقوها وکاران این کشور
همین دلیل است کـه آنهـا   ابربن؛ختنه سوري شده اندمختلف ناف بري و

هاي تولیـد کننـده   نزدیکتر به کشوروناف هاي شانرا قریب و چسپیده تر
دانند که با آن ناف شان بریده و ختنه شان سوري هاي میچاقوها و قیچی

شده تا کشور اصلی و اصل گپ و بیخ مطلب در عدم انسجام و اتحاد شـان  
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کنـیم در همـی   ولیت دهـی مـی  در امور محوله که ما آنرا رهبـري و مسـئ  
وکارخانـه  رقـم فابریکـه   هـر براي این ملک اجـازه سـاخت وسـاز   . جاست

ختنـه سـوري و   يخطر داده شود؛ اما کارخانه سـاختن چـاقو  خطرناك بی
این هرچند در. هیچ حالت داده نشودقیچی ناف بري به هیچ صورت و در

ارد و تـا حـدي   هـا جریـان د  هاي جدي و داغ با امریکـایی مگوزمینه بگو
ها بیشترعلاقمند ها هم به این نقطه ملتفت شده اند، اما امریکاییامریکایی

اجراي عمل جراحی با ماشین هاي ارة برقی ساخت امریکا هستند؛ ولی ما 
به توجه به حساسیت موضوع سخت علاقمند هستیم و تلاش داریم تا این 

هاي سـاخت  ها وچاقوآر توسط قیچی. دي . پروسه را به ادامه پروسه دي 
انگلیس انجام دهیم تا باشد که ناف و ختنه همگی در یـک شـکل و   کشور

،یک نقطه قـدیمی گـره خـورده   صورت انگلیسی رقم بریده شود تا که در
و تامین رشد اقتصاد تولیدي این کشورخاطره خاطر ما جم و جورباشد و ب

ر نظامیان بایـد کـه   جلوگیري از تلفات غیخاطره وتجهیز قواي امنیتی و ب
و اردو با غولک، فلخمان و ،پولیس با قمه، بوکس پنچه، کیبل، دره و سوته

باشد تجهیـز و مسـلح گردنـد،    میتیروکمان که تولیدات خالص این کشور
شـده  یک جهت باعث رشد اقتصاد ملی و تولیدي این کشورکه این کار از

میـر  مـرگ و گیري ازجانبی استفاده از تسلیحات مـذکور باعـث جلـو   ازو
. گردددسته جمعی مثل بمباران همه روزه توسط هوا پیماها می

کـه مصـروف نظرسـنجی در مـورد اسـتفاده از      در این مورد خبرنگـار مـا  
که بـا  ،نویسدمیفلخمان بود از گفته هاي یکی از فلخمان بازان سابقه دار

دارد تا مـا  ورود فلخمان درجمع سلاحهاي قواي مسلح ما امکان آن وجود 
اتـومی بسـازیم و در   ره وي وزهاي گلولهسنگهاي یورانیوم دارکشور مااز

آخـر هنـوز در . دور آنرا پرتاپ نمـاییم -صورت ضرورت به فاصله هاي دور
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گوشی تلیفون را برداشـتم  . متن نرسیده بودم که زنگ تلیفون به صدا آمد
است در لین بـود  یکی ازهمین سیاستمداران که از دوستان قدیم و ندیمم 

بلابند طرحـی را در  بعد از احوال پرسی برایش گفتم روزنامه انگلیسی بند
ثبـات در ترافیـک سیاسـی و  وبارمورد ایجاد نظم و انسجام درتراکم و بیر

چپاولگري اقتصاد ملک ما را به چاپ رسانیده کـه خلاصـه اش نـاف بـري     
چاقوهاي سـاخت  ها و مجدد شما سیاستمداران توسط قیچیوختنه کاري

دوستم بعد از یک مکث مختصر با عجلـه پرسـید بـاز    . فقط انگلیسی است
یا در چهارصد گیرد وین عمل جراحی در زایشگاه صورت میننوشتن که ا

آید این عمل برایش گفتم تا جاییکه از وضع عمومی بر می؟عسکريبستر
چـرا  گفت. زایشگاه صورت گیرددرحق شما سیاستمداران ممکن است در

خاطر تساوي ه ها تصمیم دارند بنی؟ گفتم حالا انگلیسبسترچهار صددر
نوشـت سـاز را   حق واقعی زنانه و مردانه اجراي این پروژة پرُ منفعت و سر

.بالاي زایشگاه اعتماد نمایند

2011جولاي 27

رسانه ها ودعاي بد

ایـن  در،یک کنفرانس بـود ،یکی نبودپیش یکی بود ودرهمین چند روز
کنفرانس کسی آمده بود وکسی نیامده بود، عنوان کنفرانس نصفش معلوم 

که اشتراك کـرده بودنـد بعضـی    از جمله کسانی،نصفش معلوم نبودبود و
فهمیدند که براي چی فهمیدند که چرا آمده اند و بعضی شان نمیشان می

بري وغیرحاضر، با خونبود، حاضردر همین حالت بود و. هستندآنجادر
موضـوع  نـادل روي سـتیژ آمـد و   خبري بود که رئیس کنفـرانس دل و بی

آقایـان تشـریف آورده بـه    : پسبرد کنفرانس را چنین اعلان کردپیشبرد و
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شما درجریان هسـتید کـه قـواي    ! هاي غایب به شما پیامشما سلام وخانم
خـواهیم نقـش رسـانه هـا را در    یا باشند، ما میاست بروند وخارجی قرار

به مردم یـک رقـم   ماندن شان بررسی کنیم ورفتن و رول مطبوعات را در
رسانه کاري، رسانه بازي و رسانه مالی اگر قواي خارجی باشدبفهمانیم که

بنـدد بـاز   اگرقواي خارجی رخـت سـفرمی  ماند وهم به شکل رنگارنگ می
دارخُلقی رهبران به پاي تلویزیون مسکین گره زده شده و به کل بدجزاي

. کنندبالایش می

شدن مقدمه که بگـذریم درقسـمت اول کنفـرانس از    از طولانی! برادراخو
معظم رادیویار صاحب که با نام هنري شان حتمن بلدیت داریـد،  قدرعالی

مسـلک خبرکنـاري   یعنی تلویزیون زاده صاحب که بنابر درایـت شـان در  
نم کـه در مـورد   ک ـباشند خواهش مـی صاحب میمفتخر به لقب اخبارپور

چشـمدیدهاي شـانرا   دو روزسی ووششصدونقش رسانه ها در سه هزار
.با امانتداري قسمت وتقسیم نمایندشما شریفانه وبا ما و

که یک تعداد دو دسته و عده آقاي رادیویار تلویزیون زادة اخبارپور درحالی

نس روي ستیژ آمده از رئیس کنفـرا ،کردندمیچک–یی یک دسته چک 

خاطر انتخابش به حیث یک آدم خبره تشکري نمـود و ضـمناً از اینکـه    ه ب

هـایش  کس دیگري را نیافتند جز او، هم سپاسگزاري نمود و بـه صـحبت  

مـن  ! هاي اقلیت از نظرهـا پنهـان   آقایان اکثریت و خانم: چنین ادامه داد

سال وده قبل ازخواهم تفاوت کیفی و بنیادي رسانه ها را در دعاي بدمی

خواهم دعـاي بـد را   به آن بپردازم، اولاً میبه بحث بگیرم وحال حاضردر

تعریف نمایم، دعاي بد یعنی یک مشت حرفهاي که از تۀ دل آدم مظلـوم  

سـابق کسـی بـه    شود؛ به گونه مثال اگربرخاسته به آدرس ظالم حواله می
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کـرد  دیده به طرف مقابـل دعـاي بـد مـی    رساند شخص آزارکسی آزار می

گفت، که الهی در توپ چاشت بپري، اما حالا که زمین ویا خانـه یـک   ومی

کنـد ایـن آدم بیچـاره ازصـدق دل     آدم بیچاره را بدماش مسلح غصب مـی 

.غم شویمدستت ما بیشوي که اززند، که درانتحاري برابرفریاد می

تفاوت گذشته ها تا تحولات بنیادي و کیفی امروز! ببینین حاضرین گرامی
داشـت؛  سرکوهی قـرار چقدر زیاد است، سابقا یک توپ چاشت بود که در

یـا  شـود و اما امروز انتحاري هر جاي مثل سمارق پاکستانی واري پیدا می
قـدرت خـود سـوء اسـتفاده     مثال اگر کسی بـالاي کسـی از زور و  طوره ب

کشـید و  کرد باز هم آدمی که مظلوم واقع شده بود آهی از سـینه مـی  می
جامعـۀ مـا   شوي؛ اما امروز دردر ظلم ظالم گرفتار: گفتبدکنان میدعاي 

هاي مختلف بـه اجـراي   به برکت قاعدة بازارظالم تعریف شده و درکتگوري
به همین ترتیب در دعاي بـد دهند وشان روزمره ادامه میمسئولیت هاي

هم بنابر اندازة ظلـم، مظلـوم عـدالت را ماننـد همیشـه رعایـت نمـوده از        
اگر کسی خـود را  به طورمثال امروز. برندهاي رسمی ظالمان نام میموقف

االله، االله ازخدایم خواستیم کـه کـارات در   : گویدچاره و مظلوم میابد میبی
پیش رشوه نوشان دست اول بند بماند که روي سازش و مدارا را به چشـم  

! نبینی

حـد زیـاد   بـی خواهران غیرحاضر، مثالها به فضل خداونـد  وبرادران حاضر
کـنم  کنم و یک دعاي بـد مـی  است که من به مشت نمونۀ خروار اکتفا می

.ها محروم بگرداندکه تاجران رسانه ها را خدا از کمک مالی خارجی

دو دسـته  هـاي یـک دسـته و   چـک ـوجناب خبره صاحب در موج چـک   
جایش را به رئیس کنفرانس خالی کرد و رئیس کنفرانس از جنـاب خبـره   
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به چارك تشکري کرد که استقامت کاري کنفرانس را با وخروارصاحب به
. شان روشن ساختندخطابه عالی

2011جولاي 12

!مژده، مژده و بازهم مژده 

جنجـال و کشـمکش و بـدون    و به خوبی، بیپروسه تامین عدالت به خیر

.شد مداخله عزیزان حاضر خارجی آغاز

ششصد روز به حساب ووع  سه هزاراینک به پیشواز فرا رسیدن قریب الوق

سرشانه هاي تیـوري فسـاد و در  چپاول که بربرابر یعنی ده سالگی چور و

خاري نظمی و هرج و مرج سر به هوا و دل به تماشا با بیسرك سیاسی بی

خاطرتطبیق و تامین عدالت و به شفافیت برق ه ب،تمام چالان و روان است

که از عدم این پروسه به اطلاع همه آنانیهاي لیلامی، دربیخ کن جنراتور

نمایند و تشویش دارند، تشویش داشتند و تشـویش  تطبیق آن شکایت می

خواهند داشت و اینجا و آنجا حکایت دارند با جسـارت رشـوه گیـري و بـا     

شود که در تـاریخ پربُـار   احترام به روي نازك ومقام شامخ دالر رسانیده می

ما یکی از رشوه خـوران بـا   رشوه ستانی کشوررشوه گیري، رشوه خوري و

اطمینـان کامـل از   بـا جسارت و داشتن اعتقاد راسـخ بـه تیـوري فسـاد و    

استفاده از فضاي آزاد فساد بام نشسته هاي قدرت ودریغ درپیشتیبانی بی

پیشگی توانست با حل مشکلات زمین بري، زمین خوري و زمین چوري با 

ــازنین امریکــایی از هــاگــرفتن قــدر کــافی بانــک نــوت ي کاغــذ پــیچ و ن
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هـا و در  زورمندترین و قدرتمندترین مرد نظام که در یـک بـازویش تانـک   

دربازوي دیگرش طیاره ها آویزان هستند و درپیش رویش سواره نظـام و 

صاحب ایـن  ، آخرغم مخور«حرکت بطی با موزیک عقبش پیاده نظام در

رشوه ستانی را از آن خود سازد وروان اند مقام والاي » شویم خاك ما می

گویند و خواهنـدگفت کـه در  گفتند ومیکه که میبدین ترتیب ادعا آنانی

نظام عدالت وجود ندارد از بیخ و ریشه باطل و ناقص است هیچ موردي در

معتقد به جاري شدن عدالت درنظام ما وباید ملتفتو با رسیدن این خبر

کنجـد و  « ما کشورنزد رشوه خوران بیدارباشند و بدانند و بفهمند که در

.»پندانه یکیست 

2011اپریل 28

!آب شویم کم مانده بود که بی

صورت تـک، تـک مقامـات عالیـه،     وجایش بلند شد وسررئیس جلسه از
گذشـتاند و  را از نظرصالحه، نجیبه، فخریه، نسیمه، حلیمه، محبوبۀ کشور

آرام جلسه پرداخت، سپس با خاطربعدا با انگشتانش به شمارش حاضرین 
غرور خطاب به حاضـرین گفـت   به جایش نشست و با آواز سرا پا شادي و

بـه  .ما زنده ماندیمکه خدا را شکر که بخیرگذشت، بلا بود و برکتش نی و
همین مناسبت زنده ماندن ما به شما و به تمام ملت هردم شهید تبریکـی  

قلبی رئـیس صـاحب بـه خـود     حاضرین که از چنین لطف. دارمعرض می
ما زنده جهان : چنین سرودندیک آوازبلند شدند و باجابالیدند همه ازمی

!ما پاینده باد، زنده ه ه ه ه ه ما مرده دنیا مرده ه ه ه ه ه ما زنده باد
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رئیس جلسه که تحت تاثیر احساسات جسورانۀ یارانش رفته بود با صـداي  
ین است مـورال و قـدرت کـه مـا را بـراي      بیشک اـ بلند فریاد زد، بیشک  

بفرماییـد بنشـینید،   . رساندسرانۀ ما یاري میهاي خوداجراي تطبیق پلان
که همیشه ما زنده و پاي برجـا باشـیم جلسـۀ بررسـی     تشکر به امید این

. آغاز می نمایم» آب شویمکم مانده بود که بی«حادثه را تحت اجنداي 

که شما جریان حادثه را از سر تا آخر خـوب  برادران شجاع، من یقین دارم
ها دیده اید یک چیز بسیار به من جالب بود آن اینکه ما دقیق از تلویزیون

ود فرار را خاطر سلامتی سر هاي خه همه دسته جمعی از سرك تا پچک ب
اما سربازان خارجی از جاهاي خود شور نخوردنـد در  ؛بر قرار ترجیع دادیم
چیست؟ یکی از حاضرین از جایش برخاست و گفـت  این مورد تبصره شما

جناب رئیس صاحب برداشت من از آنچه شما با چشمان مبارك تان تماشا 
نموده اید این است که به خیالم مـا همیشـه آمـادة گریـز هسـتیم و امـا       

هایش ادامه بدهد کـه  خواست به صحبتمی. ها ماندنی وپاي برجاخارجی
برخاست و گفت برادر، من به حسـن نظـر   یکی دیگر از حاضرین از جایش 

شما هم موافق هستم و هم نیستم ، چرا موافق هسـتم آن اینکـه یـک راه    
مردي گریز است، می بینیم که در نتیجه همین انتخاب درسـت مـا شـکر    

ها بایـد همیشـه   موافق نیستم اینکه خارجی. همه سلامت هستیم همه و
ولیت ایمانی و وجدانی دارنـد کـه   آماده باشند آنها وظیفه، مسئپاي برجا و

کـه شـکر رنجـی بـین     خـاطري ه رئیس جلسه ب. ما را تامین امنیت نمایند
خوب آنقدر گپ مهم نیست ، : مقامات پیش نیاید خطاب به حاضرین گفت

دانند ما براي چی وقت گرانبهاي خود را ها کار وبار خود را بهتر میخارجی
...جا مصرف کنیم گور و گردن شان بی



گانپیشهجشن فساد

28

نواخـت  ماشی را مـی ـ در همین لحظه زنگ تلیفون که موزیک بچه ماشی
هلـو و  به صدا درآمد، رئیس صاحب گوشی را با متانت برداشت گفت هلو،

که هاي خود را به طرف مقابل ادامه داد و با خنده هايبه انگریزي صحبت
گوشی تلیفـون را  . خاست صحبت هاي خود را تمام نمودمیاز تۀ دلش بر

بینین لالا گوردن یم: بر سر میز گذاشت و با صداي غور به حاضرین گفت
. عمل فرار ما را تایید کرد و گفت که خوشحال است که مـا زنـده هسـتیم   

شـد چـی اتفـاق نیکـی رخ     چک کردند که فکر میـحاضرین چنان چک  
یکی از حاضرین که سه ماه و چهل و پنچ روز از شیخ فـانی شـدنش   . داده
بـرادران  : آمد از جایش بلند شده گفـت بسیار غضب به نظر میگذرد ومی

مهـم را متوجـه شـدم، هـدفم همـین      دلیر در جریان گریز، من یک چیـز 
دریاي کابل است به شاروال صاحب که سخت مصـروف تـرمیم و سـاختن    

بار را تمام که این کار واینسرکها و پاك کاري کثافات است باید پیش از
بـاور کنیـد بسـیار    . را به یک طرف دیگر انتقـال بدهـد  نماید، دریاي کابل

تا پل محمود خـان رسـاندم   سرمن مشکل تمام شد که زده وکنده خود را
دریاي کابـل  . قیامتبود که جاي پا نبود قیامت بودباروپل آنقدر بیرسر

خدا خیر بدهـد تروریسـت هـا را کـه سـه      . ما بودراه گریزمانع جدي سر
و آفرین سه نفرشان که زود گریختند اگر این سـه نفـر   نفرشان زود مردن 

شـد  داند که چی حال میخدا می،ماندندنمی گریختند و منتظر مردن می
رئیس جلسه بـا مداخلـه   . یافتصاحب خود را نمیخدا شاهد است که خر

حـالا  . به حرفهاي عالمانۀ او چنین نقطۀ پایان گذاشت، خـو بـلا درپسـش   
کـه جشـن   شت اسد گپ بزنیم و در مـورد ایـن  بیایید سرجشن بیست وه

بعدي را چگونه تجلیل کنیم؟ از حاضرین یکی از جـایش برخاسـت گفـت    
حادثـۀ جشـن هشـت ثـور    جناب رئیس من به این عقیده هستم که ما از

خـواهش  . اسـت آیـیم، سـالها بکـار   بسیار شوك خوردیم، تا بـه حـال مـی   
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منیتـی و تنظـیم و ترتیـب    نمایم که مسئولیت تدابیر اکنم، التماس میمی
اسـت از هشت اسد را به قوتهاي انگلیسی کـه قـرار  تجلیل جشن بیست و

خـوب و مصـلحت   یـک کـار  ولسوالی گرمسیرکشیده شوند، سـپرده شـود  
ایسـتاده  تـرس رفـتن و  ازومانندکارنمیآنها بیآید وجویانه به نظرم می

هـد شـد و مـن    وقت خدا ناخواسته، گوشت مـا آب خوا تا آنلوژشدن در
رتبۀ خارجی مقیم درخاك ماکنم که در لوژ باید افسران عالیپیشنهاد می

به جاي ما ایستاده شوند و ما جریان مراسم را از طریق تلویزیـون درخانـه   
اگر نیـاز بـه دسـت شـوردادن     . کنیمنیت تمام مشاهده میوهاي ما در مص

دیگـر مـن   . یمده ـوکف زدن بود آنرا نیز از سالون هـاي خـود انجـام مـی    
بـه صـدا   همین لحظه تلیفون بـاز در. ایستاده شوملوژحاضرنیستم که در

برویـد  « : آمد زمانیکه رئیس جلسه به تلیفون نگاه کـرد، بـا عجلـه گفـت    
خوب شد که به خیرگذشت کم مانده بـود کـه   ،برادران درامان خدا باشید

مـن بـا یـک    »  ... شـکر بارآب نشدیم هزارخوب شد که بی؛آب شویمبی
. حافظ تانحافظ، خداخدا... زنم مقام بین المللی گپ می

2008می 7

!یک اعتراض عدالتخواهانه 

کند چشم بد دور، کـه یـک   فعالیت میدولت به توکل خدا یک رقم کار و

رقم نی یک رقم، یک جاي نی یک جاي، به شـکلی ازاشـکال حضـور ایـن     

م هاي به پشت چسـپیدة شـان   فعالیت را مردم با پوستهاي به شکم و شک

راه بندان هاي طول البلد و عرض البلد هر لحظه و بخصوص درجا ودرهر

زمان راه بندان کسی اعیان و کسـی  در. کنند که نپرسچنان احساس می



گانپیشهجشن فساد

30

عالم، تو آن بندة کلـه  اي پروردگار: کند کهبارگاه حق استدعا میپنهان از

از برکت همان بندة . رین بگرداندارت که موتر را ساخت جایش را بهشت ب

کاروان از برابـر چشـمان مـا    ـجنتی ات است که امروز مقامات ما کاروان  

گذرند خوب شد این کاروان فیل هـا نبودنـد و گرنـه بجـاي     سوار برآن می

شد و باز خوب شد چهار ساعت راه بندان میپنج ساعت راه بندان بیست و

اي شـش سـاعت راه بنـدان شـانزده     که این کاروان اشترها نبودند که بج ـ

بود و مهمتر ازهمه اینکه کسالت مقامات معظـم مـا از   ساعت راه بندان می

هـا و اشـترها موجـب بـرهم خـوردن مـزاج مبـارك شـان         سواري بر فیـل 

گردید و این مظلومین، روزها بجاي شب و شـبها بجـاي روز در خـواب    می

ردند که خدا ناخواسـته  بشیرین، تحت مداوا و علاج رفع کسالت به سر می

در صورت دچار شدن به کسالت مزاج مقامات نظم و ترتیب موجود، هفـت  

هـاي  شد که این خود باعث عقب مانی ونارساییکوه سیاه در میان فلج می

.  شدبه موقع و بی موقع در کارهاي دولتی و حکومتی و نظم عامه می

در یک راه بندان پرُ به همین سلسلۀ راه بندان من هم همین پیش پریروز 

افتادم که در جـایم  از مظاهره چیان با شعارهاي رنگی و جنگی چنان گیر

. دیدنش هک و پک شده بودمخکوب و ازمی

راهی بنـام چـارپلاق،   رخواسـتم از چهـا  که میاست، زمانیقصه از این قرار

از معترضین ناراضی، سرکش و سـرتنبه  بگذرم که ناگاه چشمانم به موجی

راهی چـارپلاق  ربا عالمی از شعارهاي مختلف النوع از چهار طرف چهـا که 

دان شروع شد و مـن  نکه به مجرد رسیدن راه ب،موزیک اشپلاق رسیدنبا
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خبر از اصل قصه چنان جاي به جاي میخکوب و هک و پـک  چاره و بیبی

که من پولیس را دیـدم کـه در راه بنـدان چـی صـادقانه بـه       ماندم و وقتی

باغ -دلم یک رقم باغ . کنندرسند و مظاهره را حمایت مین میوظایف شا

هشد و با خود گفتم که حتمن از حق یتیمان و بیوه زنـان در ایـن مظـاهر   

کاري مطرح خواهد شد و یـا  بیله کار وئکه مساینگپهاي خواهد بود و یا

راهی ردر همین چرتُ و فکر غرق و پرق بودم که در وسـط چهـا  ... که این

قلم کهنه کار وکهنه بیخ شکل آدم که بیشتر خدا ناکرده به یک میرزایک 

: داد وارد شد و با بلند گو بـراي جلـب توجـۀ حاضـرین گفـت     و چهره می

!توجه، توجه و توجه

به دلبند، رئیس یا کلانتر اتحادیه صـنفی  برادرها من میرزا شیردل مشهور

قـه متوسـط و عضـو    رشوه خوران طبقه پائین، معاون اول رشوه خوران طب

کـه شـما   همـان طـوري  . باشـم  ارتباط میان طبقه بالا با سایر طبقات مـی 

فمهمید که زیربناء و یا سنگ پایۀ هر دولت سر شـانه هـاي   دانید و میمی

اینهـا  اگـر . باشـد تحویلدار، چپراستی، خزانه دار، کاتب و مامور سـوار مـی  

خواسـته دولـت   خداناشان نداشته باشندموقفهايفعال فزیکی درحضور

بی پایه و بی سایه تنها به مقامات در طبقه بـالا بـه شـکل پوقانـه در هـوا      

پائین حسنه و به حساب برابر ورابطه بین طبقه بالا واگرماند ومعلق می

خواسـت مـا   . باشـد مـی قرارهمه چیز بروگلزارمساویانه باشد وطن گل و

باشد که ما همین بنیاد میم برامروز به همین اساس است و مظاهره ما ه
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کنیم که عاجل در قانون جزا تعدیلات و اصلاحات مقامات جداً تقاضا میاز

:ذیل را وارد نمایند

باشد و دولت از این حق ما میشهروند کشوررشوه خوري حق مسلم هر-

نظرداشت حق مساوي شهروندان مجبور بـه حمایـت فزیکـی و معنـوي     با

پائینی است؛بدون طرح بالایی و

ایجـاد نظـم درسـت و    شوراي کلانترهاي فارغ ازپاسخ گفتن، بـه خـاطر  -

تمام سطوح ادارات دولتی تامین عدالت باید نرخنامۀ معین و قابل اجرا در

آنرا براي پرداخت رشوه را ترتیب و به زودترین فرصت ممکن به همه دفاتر

ین از تلف شدن وقـت  مؤظفبفرستند تا با آویختن آن بالاي سر مامورین و

و چنه زدن مراجعین در جریان اجراي کارشان جلوگیري شود؛

شـش فیصـد مالیـۀ بـر    ،سالرشوه هاي گرفته شده درما حاضریم تا از-

داریـم تـا از گرفتگـی    عایدات بپـردازیم، بالمقابـل از مقامـات هـم تقاضـا     

ا اسـعار  شان بیست وپنج فیصد مالیه بپردازند؛ زیرا معاملات ایشـان ب ـ هاي

.خارجی رفاقت و قرابت دارد

دان مذاکره و مفاهمـه کـه از جانـب    نکنیم تا راه بدر پایان پیشنهاد می-

راه ما بوجود آمده رفع شود تـا بتـوانیم بـا عمـل مشـترك تـا       مقامات سر

چندي که این دم و دستگاه است در پرتو فساد عادلانـه رشـوه بخـوریم و    

مـا کـاپی   ... هم هم شما خوش ووکیف کنیم دراین صورت هم ما خوش
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ما نمایندگی شهرکه درهاي این اعتراضنامه را به دفاتر بین المللی معتبر

شـوند و  مقامات معظم ما دست وردارسرازما وسپاریم تا از سردارند می

. غریبی ما بگذارند، ومن االله توفیقما را به کار وبار و

احساس عاطفی و برحق جناب میرزا زاهاي عالمانه و پرمن که از صحبت

ما کشورگفتم راستی که دربه دلبند، فیض بردم و با خودشیردل مشهور

توانند ترقی است مردم میحال ارتقاء ودموکراسی به مفهوم واقعی اش در

ره دفـاع نماینـد، راسـتی    مظـاه ازحقوق خودشان با براه اندازي اعتراض و

قـط مـا درچنـد قـدمی رسـیدن بـه نـاف        کـه ف شدم به ایـن وارخدا، امید

.داریمدموکراسی قرار

2010می 30

مطبوعاتی با چند تن از مسئولین امورۀمیز گلول

که باید همـۀ  این بودشعار،هژده ماه قبل با ایجاد اداره دولتی نو: خبرنگار

باره به کارهاي خود مصروف شوند که همه هی میدان و طـی  مامورین دو

ادارات از آرمـان، درجسـتجوي یـک لقمـه نـان در     پـر هـاي میدان با دل

تشکیلات یک سره تنقیص کاري دراین اواخرشدند؛ ولی درمصروف کار

علت چیست؟،شدهآغاز
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تـا افـراد بـا نفـوذ،     سعی به خرچ داده شـد ، ادارة نوکارآغازدر: مسئولین

ه برگزیـده شـوندک  قوم دار، چون مایان به صفت مسئولین امـور خویشدار،

غلطـی  سـوزن هـم اشـتباه و   نصب کادرها یک سـر انتخاب وماشاءاالله در

کـه سـیال   قابل دقت ایـن ما شکرخویشدار، قوم دار. نداردوجود نداشت و

است هم هستیم، یک گپ مشهوردشمن دارومدعی دارشریک دار،دار،

:گویندکه می

» دیگران را صبراسترسداگرخیرت به خویشاوندان می«

دم منظور شما از بیان این ضرب المثل چیست؟یمنفه: رخبرنگا

کنـیم ،  بلی ما این ضرب المثل را بـه شـما چنـین تفسـیر مـی     : مسئولین
ب بودن یعنی سنهمین اصل وبرگفته آمدیم ما بناکه ببینید همان قسمی

پسران ماما، بچه هاي پسران کاکا،خسربره ها،داشتن برادران، یازنه ها،با
عمـه خشـوها، کاکاخسـر    اي خاله، خسر، خشو، خاله خشوها،عمه، بچه ه

توانـد بـه   وماما خسرها که احصاییه اش را دها مستوفی هـم گرفتـه نمـی   
با همین ها که در بالا تـذکر دادیـم در طـول    مقامات دولتی تکیه زدیم و

آنهـا  . وکار خـواهیم داشـت  سروکارداریم وسر،وکار داشتیمزنده گی سر
برشده بودند که مایـان کاندیـد   مان روزهاي اول که بويهرکدام شان دره

جوقه و-هاي حساس هستیم در مراقبت ورقابت از یک دیگر جوقه چوکی
آمدند و به گونه ي از گونـه هـا ابـراز همکـاري     صف به دیدن ما می-صف
هـاي بلنـد بـالا مقـرر    که رسماً دراین چـوکی اینما هم قبل ازکردند،می

واین دفتـر آن شعبه،این شعبه واهی هرکدام آنها را درشفطوره شویم ب
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ها نصیب ما شد چوکیما یاري کرد وطالع بابخت و. آن دفتر مقررکردیم
فهمیـد،  کردیم میوما هم به قول خود وفا کردیم اگر به قول خود وفا نمی

ما روزگارگلی بود، باید از رفتن به خانه بـراي همـیش صـرف نظـر     روزگار
مجـاور دفتـر   چسپاندیم وها مییم و خود را هشت میخه در چوکیکردمی
.                                                                             شدیممی

نیست؟ حالا اینطور: خبرنگار

ما مثـل منـار جـادة میونـد پـیش خـویش       آینده سرنی بابا در: مسئولین
تنقیص کاري بود، بلی تنقیص راستی گپ سراست،بلندوخویشاوندان ما

کاري باید شفاف بگویم که بودجه منظورشده به ادارات ما از جانب دولـت  
به عمـل  بالا تذکرکند از آن درکفایت تادیه معاشات همین ترکیب را می

فرنیچـر لـوکس   موبل و. حتی از بودجۀ سال آینده قرض گرفتیمآوردیم و
تـک  ـهـاي سـیار بـه تـک    دیش آنتن، تیلفونتلویزیون، ویدیو،خارجی،

جدیـد وکاغـذ پـیچ    هم نـو اعضاي خانواده ها خریداري کردیم وموترها را
چرا؟ زیرا ما عـلاوه از  فهمیدمطابق مودل سال آینده خریداري کردیم، می

هم هستیم اگر یک سیال و شریک دارقوم داري، خویش داري، سیال دار
ما قدم گـذارد بایـد کـه چشـمانش بسـوزد      یا دفتروشریک ما به منزل و

»  سیال پس ماند بینی اش از بریـدن اسـت  سیال اگر از« بگیردودلش در
وشـده شـناخته نـا مـامور کـه پـول نباشـد   برادرشما خود قضاوت کنید

ماشام در دفاترصبح صادق تاازداردچه کاروکندکس وکوي چه میبی
.تشکیلاتکاري دراینست علت پوزکندة تنقیص. شیندبن
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حتی بـه حـبس   کوب وها به تحقیر، توهین، لت وشمابعضی از: خبرنگار

کنید؟را میکارچرا اینچیست وعلت ،ورزیدخبرنگاران مبادرت می

تهدید کردن خبرنگـاران مـا  دانید با لت وکوب کردن وشما می: مسئولین

لـت وکـوب   وحقیـر تتهدیـد، بازیراگذاریم،به نمایش میقدرت دولت را

شخصیت بـودن مـا   بودن و باقهربدبلادرنگ ازومردم زودترخبرنگاران،

مـراجعین و معمـولی اسـت مـا   جانب دیگر، این یک امرازشوند،آگاه می

باشـد  کنـیم، تـا  مـی واسطه را لت وکوب، تهدید وتحقیرحتی مامورین بی

.پند بگیرنددشمنان دولت وترسندعبرت بگیرند، مردم بدوستان ما

2004می 12

تغییر

جان غرض نوشیا چندین بارها، بارها وشمایک ازسالها قبل ممکن هر

غیـره بـه رسـتورانت    پیازه وکردن کباب،کرایی، منتو، تندوري، قابلی، دو

من یقین کامل دارم که آن خاطره ها هاي شهرکابل تشریف برده باشید و

زیـب وزینـت سـالون    . ویـدان اسـت  جاشکم هاي تان باقی وهم درهنوز

ستاره هاي سـینماي  رستورانت ها هم به یادتان مانده که با عکس هایی از

هـا  ین گردیده بود، متوجه شـده بودیـد کـه ایـن عکـس     ئتزهند ترتیب و

ین ئکـه شـکل تـز   ایـن عـلاوه از میزها آویخته شده بود،درست بالاي سر
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یـا بـه   خدمت هـا و یشپعکس برايساخت هررستورانت را برجسته می

. ها یک نقطه نیرنگی بوددواصطلاح پاي

غرض صرف غـذا اخـذ   عکس درمندراگر شما در میزي زیر؛به گونه مثال

گرفتن فرمایش شما بـا صـداي بلنـد صـدا     دو بعد ازردید، پايکموقع می

عکس درمندر، این خود براي اجـرا کننـدة فرمـایش    زد، یک قابلی زیرمی

عکـس  آنرا داشت که فرمـایش قـابلی را کسـی داده کـه زیـر     شما مفهوم 

صدا، وسرغلغله وکه بگذریم موسیقی هندي،ایناز. نشسته استدرمندر

وسایط نقلیه هم خوب بـه یادتـان   هلهلۀ عابرین و دست فروشان ووشور

ها هم به یاددوناتراش پايبین این صداها صداي ناخراش واست، آیا در

مقابل درکه مشتریان غذاي خود را صرف کرده بودند وهنگامی،تان مانده

از خبریـک نـام نـو   بـی شدند که نا آگاه ودخل حاضر به پرداخت پول می

و بـا کشیدندآ از قاموس لغات خود بی اختیار میتها که دفعدوطرف پاي

.کردندمشتریان میجسارت تمام نثار

یک کرایی، کوبـاي یـک تنـدوري،    به گونۀ مثال قره قلی دبل است، لنگی 
یـک قبرغـه،  قابلی ویکییجورهحاجی یک قیمه، زیره یی یک کرایی،

به رستورانت ولی حالا اگر شما...غیرهغیره ویک چاي وویک شامیپتو
آن کنیـد و هاي شهرکابل تشریف ببرید یک تغییـر کلـی را ملاحظـه مـی    

هـا غـرض   آن سالازیشتردسته ب-دستهجوقه و-که مشتریان جوقهاین
ولی رستورانت ها نه آن چهرة خـود را  ؛آیندبه رستورانت ها میصرف غذا

که صداي جالب اینشباهت به طعام خانه عسکري دارد ودارند؛ بلکه زیاد
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: کهدهد، آن اینمیوقفه خبربلادیگر دم به دم ویک تغییردو هم ازپاي
کبـاب، کلـه شـینکوف    چریکـی دو پلنگی یک کرایی یک قورمه، واسـکت  

یک پاچـه، پیکـا   ومنتودوقیمه، راکت اندازدودپچیک قاط یک قابلی و
سه کباب وسیصدیک تندوري، کله کوف دو قابلی ودوگرده، یک کرایی و

.یک چاي سبزیک قابلی وسه برو

2003اپریل 8

اخبارروز

خاطر ه رفصل سال بهها مسابقه پهلوانی که معمولا درهمین نزدیکیدر-

هاي این طرف پایه وزارت دفاع بین تیمتغییرات تشکیلاتی درمقامات بلند

نتیجه مسـابقه از طـرف   . دشود، دایرگردیده بوآن طرف براه انداخته میو

: چنین اعلان گردیدمنصفههیئت 

از خاطر تغییرات تشکیلاتی براه انداخته شـده بـود، بعـد   ه که بمسابقه اي

طعنه مغال،گیرودار، خاك باد وتیم که همرا با غالدول هردرخشش فعا

را دو طرف صداي یک دیگـر قال زیاد هرفضاي که از قیل وزدنها بود در

سـطح تشـکیلات   که این تغییرات نـه در قبول اینشنیدند، بالاخره بانمی

کـه  مقامـات بـالا،  زینت دفاترزیب وپایه آن وزارت؛ بلکه درمقامات بلند

بـه  مفروشات قیمتی عوض شـود وفرنیچرموبل وسابقه بافرنیچربل ومو

تـیم آن طـرف مغلـوب موقـت اعـلان      تیم این طرف برنـده و . پایان رسید
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تماشـاچیان  ي پرشـور ددلسـر امیـدي ممتـد و  گردید نتیجه مسابقه با نا

.استقبال گردید

کـه  نـواحی شـهرکابل   یکی ازباب مکتب، درسنگ تهداب یکبودقرار-

بـه رتبـه دولتـی  یطرف مقامـات عـال  تثبیت گردیده بود، ازسروي وقبلاً

هاي نمایندگان  نمایندگیاشتراك نمایندگان کوردیپلوماتیک مقیم کابل و

حـین رسـیدن مقامـات و    . هاي بشري به افغانستان گذاشـته شـود  کمک

اسـتفاده از بـا مشاهده گردیدکه سـاحه مـذکور  مهمانان خارجی به محل،

بـه همکـاري   طـرف قومانـدان چکـه چـور    باریکی اوضاع ازشب واریکیت

مصـروف  هیئـت هنـوز  . آمده اسـت به تصرف درقوماندان زورخان، فتح و

لشکرسـیاه مسـلح بـا   دور-دورمحـل بـود کـه از   بررسی وگفـت وگـو در  

حرکـت اسـت،   شـان در شتاب زدگی به سـوي هاي خفیف وثقیل باسلاح

صرف مجـال آنـرا   پاچه شدند،ن این وضع دست ودیدمهمانان باهیئت و

دان کشال خـود  یکی از موترهاي لاري مربوط به انجیوها پايیافتند تا در

اظهـــارت ایــن حادثــه قــرار   در. را بــه قومانــدانی آیســاف برســانند    

ایـن  ازولـی آسـیب مـالی   ،نرسیدهکسی آسیب جانیکنندگان بهاشتراك

لوکس، چندین عینک، چندین لنگ بوت، هاي عراده موترچند:استقرار

هیئت غیره ازغیره ووهاي سیارقاب ساعت، تلیفونجراب، چندچپلی و

مانده است،که استرداد ایـن چیزهـا از  جاه محل بدرمهمانان حین فرارو

به پروسۀ نوسـازي کشـور   هاي موجودبه علت مصلحتقوماندانان مذکور

.زندلطمه می
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کشـور هموطنان مقیم خارج ازاعلامیه ي ازصدوروزارت مخابرات طی-

شـان بـه داخـل کشـور     با ادب توقع برده است که حین ارسال پارسل هاي

بنویسـند کـه   مرگ را نصـب نمـوده و  بالاي پارسل هاي خود مارك خطر

ــا بــدینمــواد زهــري خطرنــاك اســت،حــاويپارســل هــذا وســیله ازت

شـان در وقـع پارسـل هـاي   مه شـدن ب ـ مفقـودالاثر سرقت،لادرك شدن و

.شودشعبات چک وکنترول وزارت مخابرات جلوگیري

ایـن قـرار  ماه آینـده از طول چنددرپیشبینی وضع جوي نظامی کشور*

آن هـر جنـگ بـوده و  غبـار وگـرد ابرآلود ازسرکشورآسمان سرتا: است

هکلان همـرا وهاي خورداحتمال ریزش باران شدید مصیبت آساي مرمی

. سـرهاي نـازنین شـما وجـود دارد    راکت بربرق توپخانه، تانک ووبا رعد 

تان واسکت زرهی وکلاه هاي ضد مرمی تانرا لطفآ حین خروچ از کلبه هاي

.فراموش نکنید

2003جولاي 18

)آر . دي. دي( . اعلامیۀ کمیسـیون جمع آوري سـلاح 

بدستان، به اطلاع همه سلاح ) آر. دي. دي(کمیسیون جمع آوري سلاح 
ــان مــی شــماکه عـــلاقمندان و : رســاندقـــوماندانان، زورمنــدان و زورگوی

اسلحه یاوري جـزودوستداران سلاح ومهمات جنگی هستید، شما که یار
سـلاح  بالاخره شخصیت شما راباخته سلاح هستید وکه دلندارید، شما
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مـات  مهوهـا سلاحدست نرفـته است،کند؛ بیایید تا فرصت ازترسیم می
 ـکارناکاره، غـیرضروري وافتاده، بیکارجنگی از تسـلیم  مـا ه آمد تانرا ب

پارچه هـاي آهـن کهنـه خـالی     وتوته هاانبارشما ازهاينمایید تا دیپو
باشـد  تا. بدست آوریدهاي مدرن داراي آتش موثرعوض سلاحدرگردد و

گـل  « ع نمـوده و تان با اطمینان خاطر دفا) کوکنار(ازتمامیت ارضی مزارع 
.باشید» وگلزار

2003اگست 10

اعلامیۀ شاروالی کابل

!هموطنان خیراندیش

کنیـد  بینید و به گوشت، پوست واستخوان تان احسـاس مـی  که میتاجایی

ــده و  ــا تــلاش شــب وروز مصــروف خــدمات ارزن ــاب ازشــاروالی ب ــوع ن ن

کـه  هـا خبلندرفتن نرباشد، براي جلوگیري ازمیهاي طاقت فرسافعالیت

قریب است از اتومسفیر زمین خارج شوند در جستجوي خریداري ریسمان 

نـه در کها و طناب هاي محکمی هستیم که با اسـتفاده از میتـود چنگـ   

فلهـذا . هـا را نگهـداري کنـیم   حالت صعود ثبات نـرخ جهت نزول بلکه در

اً تقاضـا  تجربه احترامورزیده و با) گودي پرانبازان ( ازتمام کاغذپران بازان 

داریم تا غرض غمشریکی با شاروالی به منظور کنترول و ثابـت نگهداشـتن   

.ها درحالت صعودي آن ما را مساعدت نمایندریسمان و تناب نرخ
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انبـار ازجانبی هم نگرانی شاروالی از تراکم و انبار شدن کثافاتی است که از

ار جاده هـا،  ي آن قریب است کوه هاي بلند درکنج وکنقلعهآن قلعه و از

آید، مسئولان امور شاروالی مصـروف  بوجودهمه جاها و خلاصه درسرك

این صورت شفاف واضح سازند، که اگره که ببررسی اندوسرگرم تحقیق و

محتـاج انـد   خود حیران ومردم به نان شب و روزشهر قحطی زده است و

از کجاست؟ شهرپس این قدرکثافات در

شاروالی تشکیل شده تـا  این وضع کمیسیونی دربررسی وتثبیتخاطره ب

تجزیـه  تحلیـل و بعـداً آن تثبیت شـود و ) وزن خالص(کثافات مقداراولاً

. آن کثافات مربوط مواد خوراکه استکه چه مقدارلابراتواري صورت گیرد

تثبیت وزن خالص، تحلیل وتجزیه لابراتواري کمیسیون موظـف در ازبعد

به گمـان اغلـب بعـد از   . کنندزارش خود را ارایه میمسئولین ارشد گبرابر

چنین تصمیم اتخاذ استماع گزارش کمیسیون موظف مسئولین ارشد امور

:دارندمی

خـوران سرشـماري،   با تفکیک پرخـوران، میانـه خـوران وکـم    نفوس شهر

اکیـداً مسـئولانه   باشـنده شـهر  بعد از آن به هـر . تثبیت و راجستر گردند

مواد خوراکه خود را بنابرکه کثافات باقی مانده ازشداهدداده خوهوشدار

طریق وزارت مخابرات به یکی از مشکلات عدیده شاروالی جمع بندي و از

این تصـمیم  ،هاي خارجی پارسل و ارسال دارندولایات و یا یکی از کشور

:چند مفاد دارد 
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؛شودشهرپاك و منزه می-1

؛شودواد صاحب عاید میارسال آن موزارت مخابرات از-2

. آورنـد مرسل تجربه کافی بدسـت مـی  ارسال واموردرباشندگان شهر-3

که ما توانسته خاطريه ب،ها مصروفیت و سرگردانی مااین روزاینست در

عمل پیاده سازیم لطفا ما را درباشیم به صورت درست اجنداي فوق الذکر

.را به چرت زدن ما آرام بگذارید

2004جون 2

نامه سر گشاده به رئیس جمهور

گفتنـد؛ امـا از  گلی مـی نام من گل است که از ناز مراآقاي رئیس جمهور

رخسـارم بـه   که احساس جوانی کردم نشانی ازگل وگلـی بـودن در  روزي

هاست همـراه بـا رفـیقش مفلسـی     حالت مجردي سال،رسدمشاهده نمی

کوري و کبوتی اندکی از دوست این اواخر با کنند، اما دردامنم را رها نمی

همیشگی ام مفلسی فاصله گرفتم و تصمیم گرفتم تا با دوست گـرم و داغ  

همان بود که هی میدان و طـی میـدان بـا هـزار    . متاهلی رابطه ایجاد کنم

نشان داده شـد؛ جانب متاهلی برایم چراغ سبزحالت پریشان ازجنجال و

که چشمانم ازوت گذشته بودهمین ماة حدرستراستی در! با شرایطاما

که چشـمانم دل  روزيدیدن چراغ سبز طرف متاهلی روشن گردید، اما از

مجال یافته ام تـا بـا فامیـل طـرف     بند آن چراغ سبزگردیده صرف دو بار
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آغاز دوستی موردتوضیحات دراول براي آشنایی ومقابل ملاقات نمایم بار

آن به راي تهیه لیستی که ذیلاً ازهم احضارشدم بدومباروبا متاهلی بود

: برمترتیب نام می

البته براي نزدیکترین اعضاي خـانوادة متـاهلی؛  خار،هفت سیر ماهی بی-

همسایگان خانوادة متـاهلی؛ وبراي دوستان دورماهی خاردارهفت سیر-

هاي مرغوب براي نزدیکتـرین اعضـاي خـانوادة    جلبی با رنگهفت سیر-

متاهلی؛

همسـایگان خـانوادة   وجلبی به رنگ عادي براي دوستان دورسیرت هف-

متاهلی؛

هر نوع میوه خشک؛نه سیر میوه خشک براي تهیه هفت میوه ازچهل و-

ــیر- ــاو وچهــاروشصــت س ــازة فصــلی؛ بیســت وپ ــوه ت ــال می دو مثق

و شـــش مثقـــال بـــرنج اعلـــی لـــونگی؛و ســـه پـــاوشصـــت ســـیر-

ــل و- ــه ســـیر و چهـ ــک پاوگونـ ــفند  یـ ــی گوسـ ــت اعلـ نـــر؛شـ

نیم پاوگوشت اعلی گوساله یـک مـادره بـراي کوفتـه؛     ونه سیرچهل و-

شش مثقال و یک نخود نقل بـادامی  شصت ووپاودوونه سیرچهل و-

با چاکلیت خارجی؛

ــد- ــاکولا صـ ــل کوکـ ــا الوبوتـ ــاي دو بفانتـ ــل هـ ــه بوتـ ــره؛تـ لیتـ

قیراطی عربی؛22یک سیت بسته طلا -



گانپیشهجشن فساد

45

از اعضـاي خـانواده بـه    براي بیست و دو نفررخت به مود روزیک دست -

ترتیب مردانه، زنانه، بچگانه ،دخترانـه، طفلانـه و طفلانـه هـم بـه ترتیـب       

دخترانه وبچگانه؛

گذرم، زیرا باعث ضیاع وقت گـران میحالصماز ذکر روغن و نمک و مرچ و

.گرددبهاي شما می

هـاي  روزکرایه گرفته شود تـا در به سه عراده موترتاکسی براي سه روز-

اعضاي فامیل متاهلی بـه تفـریح و دیـدن اقـارب شـان برونـد؛      وزرایام نو

هـاي ازلیسـت در جیـب ام شـاریده دقیـق خوانـده       با معذرت که قسمت

ــی ــی    نمـ ــه مـ ــن نامـ ــم درج ایـ ــا را هـ ــه آنهـ ــود وگرنـ ــودمشـ .نمـ

!جناب رئیس جمهور

ــل خلا   ــنهادات ذی ــوق را درپیش ــیحات ف ــدفم ازتوض ــی ه ــه م ــایمص :نم

افراد مجرد ترتیب را به پارلمان کاملا ازلطفا لیست کابینه پیشنهادي تان

ــد  ــه نمایی ــد  ؛و ارای ــه ان ــرا گفت ــد  « زی ــی آی ــاده نم ــواره از دل پی . »س

اگرممکن باشد یک وزارت بنام مجردین ایجاد نمایید تا مـا مجـردین هـم    

.غمخواري داشته باشیم

تـان شـده ممکـن بـا چنـین لیسـتی       ها قبل متاهلی نصـیب شماکه سال

متوقـف و پیشرفت راهمین عرصه سیررشود صرف دبرنخورده باشید می

ایـن مـورد   به حالت قبلی آن عقب بگردانید چون که سرعت پیشـرفت در 

به این سه نقطـه  امیدوارم جناب رئیس جمهور.جدي استخیلی شدید و
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هـم بـا اطمینـان    مادباشمجردین را یاري رسانید تاعطف توجه نموده ما

تـاریخ بیسـت و  خاتمه باید بگـویم کـه از  در.اییمبه کمک شما بیخاطر

بـرآورده شـدن   من مسـکین از شش حوت که لیست به من سپرده شده و

ترس هیبـت فامیـل متـاهلی    ازیک محل نا معلومی خود راآن عاجزم در

.باشـم اروقت دیگر به این سرنوشـت دچ ـ دانم تا چیمخفی نموده ام نمی

مـوچ  پـر گل قبلی و.»گذرد غمگین مباشاین هم می«صورتبه هرخیر

.معلوممحلی نافعلی ا

2006سپتمبر 22

نامۀ یک افسر امریکایی براي خانمش

!عزیزم سلام

همـه  کنی، مـن بـا  میبه من فکرآیم وو ذهنت میاگرگاهی من درخاطر

قنـدهار، شـبی   هم دربگرام روزيدرگمی وظیفوي که دارم ،گاهی درسر

هلمند بنام انجام وظیفه مانند سایرین روزگذرانی دریگان روزونرهم درک

هـا،  نایت کلـپ دررروند، خودکه چشمانم به خواب میهنگامیکنم ومی

موزیـک و يصـدا وسـر ازهاي پردیسکوتیکدرمابارهاي قشنگ شهر

خـواهم از یـک   اسـتی مـی  ر. یـابم را میخودتویگان وقت تصادفی درکنار

یا هم یک تصادف وظیفوي برایت بنویسم ممکن که اتفاق یا یک حادثه و

:برایت خالی از دلچسپی نباشد
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فـت  هوهشـتاد وچهارم حمـل سـال سـیزده صـد    تاریخ بیست و! عزیزم

جریان گزمۀ هوایی ظهر طیارة بدون پیلوت ما درحوالی ساعت سه بعد از

ل داد که شخصی با قد بلند ریش دراز ملـبس بـا   منطقۀ توره بوره سگنااز

توره بوره را ندیـدي،  تو اگر. استحال گشت وگذارلباس محلی افغانی در

زمان ساختن این محل درمونیک که درهاي آنرا نزد پدرالبوم عکسمگر

وگزارش موضـوع  هامن عکس. ها نقش داشت حتما دیديشورويجنگ با

همین وقت رفـیقم   در. بدهمبه قوماندان راپورابه عجله آماده ساختم ترا

دست قرضدارها خـود  ازمفلسی وشناسی که ازلوده را خوب می» مایک«

همان روز اول که به افغانستان آمـده خیـال   را شامل عسکري ساخت و از

پیراهن و بلند، ریشدارآدم قدهرروزسرش است، شب وشدن درونریمیل

در دهلیز با شتاب روان بودم که . کندیی ایکس میتنبان بوش را خیال آقا

مـن اسـت،   مایک نمی دانم ازکجا بوي برشده بود که چنین معلوماتی نزد

را بـه  دوسیه راپور را به من بدهید مـن آن : وگفتپیش رویم ایستاده شد

ففتـی  -اگر نتیجۀ عملیات مثبت بـود، جـایزه، ففتـی    برم بازقوماندان می

اما بنابرحساسیت موضـوع بـه   ؛شناختموده را خوب میمن که این ل. است

طـرف دفترقومانـدان ادامـه    ه او توجهی نکردم خواستم به راه خود باصرار

با یک اپرکت جانانه مرادستم چورکرد وبدهم که ناگاه مایک دوسیه را از

وسـر . قومانـدان رفـت  دوان به طـرف دفتـر  -دوان فرش زمین ساخت و

مایک باعث شده بود که کسی قوماندان را درین ما وصداي بوجود آمده ب

نفر خدمت قومانـدان  ،نکرده بودمجورو جریان بگذارد، هنوز خود را جمع 

صـورت  وقوماندان که بـه سـر  . مرا یکه راست به دفتر قوماندان بردآمد و
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. شده؟ من تمام جریان را برایش قصه نمـودم  من نظر انداخت پرسید چی

ترکیب گروپ همراه با گفت که شما درسرزنش نمود ود آخرمایک را تا ح

با مـا  نفر ترجمان هم اگرمایک عاجل به ساحه بروید من پرسیدم که یک

قایی ایکس باشد اوآاگربرو: قوماندان با تبسم برایم گفت. استباشد بهتر

. ما قریب یک ساعت بعـد برفرازسـاحه رسـیدیم    . داندخوب میرازبان ما

را موجودیت شخص مذکور در همان موقعیت ماو مسئول کشف ازپیلوت 

زمـین  تمام احتیاط لازم به شکل محاصـروي بـر  طیارات با. مطلع ساخت

بـه شـکل   راخـود مـا ند،که طیارات به زمین نشسـت ينشت نمود و مجرد

. ساختیمنزدیکترتکتیکی به شخص مذکور

چنـد میلیـون   ،تخودش است آقایی ایکس خودش اسزدمایک فریاد می

را بـه زمـین خوابانـد    یـک حملـۀ سـریع شـخص مـذکور     مایـک در . دالر

. صـورتش کشـید  وخریطۀ سیاه را به سرپشت بست وازهایش راودست

جدي امنیتی بسوي طیـاره هـا حرکـت    اشاره نمود که با تدابیربه مابعدا

ــت کــه خــودش اســت  ــن. نمــاییم و مــی گف ــن !او خــداي م ــالاخره م ب

را به طیاره انتقـال  ما شخص مذکور. نی من پولدارشدمشوم، نی،پولدارمی

همـین  چند تـن دیگـر در  مایک ومن با. آمدندبه پروازطیاره هادادیم و

آغوش محکم گرفته طیاره بودیم، مایک ازفرط خوشی این مرد را چنان در

. دهـد هاي شیکاکو انتقال میترنرا دردالرازبودکه گویی بکس بزرگی پر

میدان هوایی چنـان  که ما به میدان هوایی بگرام رسیدیم و درخلاصه این

مقامـات بسـیار  کـرد، مهمـانی از  میتدابیري اتخاذ شده بود که آدم تصور
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دانم ما بـا آن مـرد   شد من نمیکه دروازة طیاره باززمانی. آیدمهم دنیا می

بـود؛ امـا   رقـم تـدابیر  بیزیرا بسیار؛چگونه تا دفتر قوماندان انتقال شدیم

پشت خود تا دفتر قومانـدان انتقـال   مایک را به یاد دارم که آن مرد را در

اسـناد و لطفـا در ،داد وگفت که مسئول گرفتاري آقاي ایکس من هسـتم 

را بنوسید و لطفا پولی را کـه  ) مایک(نمایید نام مرا مدارکی که ترتیب می

ید به حساب بانکی ام انتقـال  در بدل دستگیري آقاي ایکس وعده داده بود

قوماندان به مایک گفت درست است ایـن همـه بعـد ازتحقیقـات و     . دهید

وخریطـه را ازسـر  . شود تشویش نکنیـد اعتراف این شخص حتما اجرا می

جیـب پیـراهن   اما از،کشیدند و مصروف تلاشی وي شدندصورت آن مرد

وي پرسیدکه ن ازقوماندا. بسومانند بدست آمدآن مرد یک لست تومار

چیزي به زبان خود گفت که چیز، اما مرد با اشارة سر،را معرفی کندخود

افسران را خواسـتن کـه او بـه    سپس یکتن از. هیچ کدام ما آنرا نفهمیدیم

قوماندان همان کاغذ بدسـت  . زبان هاي مختلف مروج آسیایی بلدیت دارد

گفـت کـه   وترجمـان داد یا به اصطلاح آمده از جیب آن مرد را به افسر و

؟این کاغـذ چـی نوشـته شـده    بخوانید وبگویید که درهمه اولتررا ازاین

شتاند، سپس به ترجمه و خوانش نظرگذتا پا ازگرفته سرترجمان کاغذ را

:آن، چنین آغازنمود

برنج ، دو خروار-

روغن، صد پیپ دوسیره-
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آرد، سی خروار-

چوپ سوخت پنجصد خروار-

سیرفصلی هشتادمیوة -

سیرترکاري هشتاد-

هنوز خوانش وترجمۀ لست تمام نشده بودکـه مایـک فریـاد زد، ببینیـد و     

او نیست حتما آقاي زیت است، خـدا  بشنوید خود شخص ایکس است اگر

شوید غم انعامی را بخورید کـه  شدم هله دست بکارکه من پولداررا شکر

مهـم  در: داري بـه مایـک گفـت   امعنقوماندان هم با نگاة. وعده داده بودید

تردید وجود ندارد، زیرا لسـت ایـن همـه مـواد     بودن این آدم هیچ شک و

خوراکه، که از وي بدست آمـده بایـد لسـت مصـرف کـدام فرقـه نظـامی        

گفـت و بـی مشکل توبه قراري بخورمایک، تو دردات را. باشددشمنان ما

شدن در دمـاغ  اي پولدارهو،هاي قوماندانبا شنیدن گپ. شودحل میگو

قوماندان گفتم، من از همان اولـین سـگنال   تایید نظرز با ابرامن هم زد و

   که بدست آورده بودم مطمین بودم که این آدم کدام آدم مهم اسـت بنـاء

هـم  قوماندان مرا. بدست آوردن انعام من هم حق مساوي با مایک دارمدر

خواند و براي ترجمان گفت راو حوصله مندي فبه شکل معناداري به صبر

که لست را فوراً به صورت مکمل ترجمه نماید و ضمنا تحقیقـات ابتـدایی   

نفر مستنطق به اتـاقی  ترجمان، آن مرد همراه با دو. این مرد تکمیل شود

. دادیـم عقـب درکشـک مـی   مایـک در مـن و . قوماندان رفتنـد دفترکنار
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شصـت  ز عقربۀ ساعت دورهنو. شنیدیمها را میهاي آنوگاهگاهی حرف

اتـاق خـارج   مسـتنطق از تکمیل نکرده بودکه ترجمان با یک نفردقیقه را

خـپ رفتـیم   ـدو خـپ   مایـک هـر  من و. دفتر قوماندان رفتنده بشدند و

گـوش  ه صداي ترجمان ب. به دروازه قوماندان چسپاندیمهاي خود راگوش

سـال بـا دختـري    آمد، که این مرد یک جوان افغان است که مـدت دو می

نامزد بوده وقتی تصمیم گرفته که اقدام به عروسی نماید، فامیل خسـرش  

که توان تهیـه ایـن   اودستش داده وه لست مذکور را براي خرچ عروسی ب

. بیابان زده تا سرحدش به توره بوره رسیدهبه کوه ولست را نداشت سر

خیـالات  اغ ازسـرکورة د هاي از یـخ بـر  ها گویی کوهبا شنیدن این حرف

داددست میازلحظه حالتش رامایک لحظه به. شدن ما فرو ریختپولدار

گفت نی، نی امکان ندارد قد، قواره، ریـش همـه مشخصـات درسـت     میو

است، او ایکس است ایکس، من دیشب به همه قرضدارهایم تلیفون کـردم  

سـانم  ررا برایشان مـی هاي شانهمین چند هفته همه پولگفتم که درو

همین حـال ترجمـان و آن دو نفـر   در. این رسوایی چطور خواهد شدآخر

مستنطق آن مرد را از اتاق بیـرون آوردنـد و از دسـتانش دسـتبند را بـاز      

-مایـک خیـره   . شـود شد که دیگر، آن مرد آزاد مـی نمودند معلوم میمی

نگریست که ناگهان آن مرد از ترجمان خواهش کـرد کـه   خیره به مرد می

شـما در  : هایش را به مایک ترجمه نماید و آن مرد به مایـک گفـت  رفح

کـنم ایـن ایکـس آن ایکسـی     جستجوي آقاي ایکس هستید من فکر مـی 

آورد؛ امـا  نتیجه را بدسـت مـی  ،نیست که معلم ریاضی با پرکردن دوتخته
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بلکه ،دست آوردن وي نه در روي تخته سیاهه ایکس که هدف شما است ب

.استدرعقب آن پنهان 

بوسـم درامـان   عث درد سرات نشده باشم، رویـت را مـی  امیدوارم با!عزیزم

.خداباشید

ژان شوهرات ازافغانستان

2007جولاي 23

کنفرانس مشترك مطبوعاتی کاندیدان محدود ریاست جمهوري

با حـرارت  گردانندة کنفرانس با احساساتی که ازعمق معده اش برخاسته و

: حاضرین چنین گفتهمراه بود خطاب بهجگرسوز

خبرکناران محترم، شما بهتر، بیشتر، تمـامتر، کـاملتر، مفصـلتر وخالصـتر     

ها همین نزدیکیفهمید و آگاه هستید که امسال دردرجریان هستید و می

سرمایه خارجی یک انتخابـات کـاملاً   انشاءاالله به پول وووعنقریب به خیر

ن کمپنـی تولیـد انتخابـات    تولیدات نـاب، مشـهورتری  کاغذ پیچ خارجی از

پوشـش خـارجی   خـاطر ه که بشودانداخته میبه کارما چالان ودرکشور

رئـیس صـاحب   مصرف معمایی تحت نـام انتخابـات  پرۀبودنش یک مسابق

محـدودي کـه تعدادشـان از    یـی اینـک عـده  براه انداخته شده کهجمهور

ود را بـه  نفرك محدود خوشبختانه پائین نرفته خ44= 10+10+10+10+4

روي تصادف همۀ شـان در انجام همین کارك آماده باش ساخته اند که از
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هاي شما مردانـه وار آماده هستند که به پرسشنشسته وخارشما بیبرابر

!محدود کاندیدان ریاست جمهورياین هم شمارجواب بگویند، این شما و

:آژانس گنگسخبرنگار

الاخره طرح شما بـراي آبـادي خـاك،    پرسم که بمن ازکاندیداي ممتاز، می
چیست؟خاکدان شدة ما

:کاندیداي ممتاز

نظرگرفتنـد و آژانس گنگس، که سلسـله مراتـب را در  خبرکنارازتشکر-
سازي آبادباید خاطرنشان بسازم که آبادي و. مطرح نمودندسوال خوبی را

:نقل شده استشکل تعریف شده، درج شده وقاموس ما دودر

همسـایه هـا   بـر شود وما آغازمیداخل کشوری است که آبادي ازشکل-1
برد که من و همدستان من با این شکل بیخی هاي خارجی تاثیرمیوکشور

.هستیم مخالف وآشتی ناپذیر

شود آهسته،آهسته، آهسته یک وقتـی  میخارج آغازشکلی است که از-2
پروسـه ایـن شـکل    رسـد کـه   نی یک وقتی به داخل کشور ما انشاءاالله می

.بی آغاز شده استهمین هفت سال از دیعنی شکل دوم در

:آژانس بدخويخبرنگار

هاي رنگارنگ، پروگرامی هم براي ارایـه کـردن   شما کاندیدان غیر ازعکس

دارید یانی؟
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:کاندیدان به یک آوازیک تعداد زیاد

ام هـا  پروگـر بپرس، چهره هاي هرکدام ما بیانگررنگ ما ببین و حال ما-
.ونیات ماست

:آژانس چرتیخبرنگار

هـدف شـما ازکاندیـد شـدن     ،سش من متوجه شما کاندید صاحب استپر
چیست؟

:کاندیدا

مـرا خانه ام خوابیده بودم که یـک نفـر  درقراریک شب من آرام و،قربان
قدرکوشش کردم که هر. برایم جنجال خلق کردخواب بیدارکرد وناحق از

تصمیم گرفتم که خود رالت بکشانم نشد که نشد با خودبه عدااین آدم را
کنـد و رئـیس صـاحب    شود چانس یاريکاندید ریاست جمهوري بسازم می

.آن نفربگیرم وقت انتقامم را ازآنشوم وجمهور

:خودآژانس بیخبرنگار

باشید به سوالم لطفاً پاسـخ بگوییـد، شـما اگـر    اگرشما محترم فعلاً حاضر
شدید بیشـتر چـی کارهـاي خـوبی     و رئیس صاحب جمهورچانس آوردید 

دهید؟براي مملکت ما انجام می

:کاندیدا

کنم که تا مناسبات پاکستان و روسیه که برهم و درهم است من تلاش می
.بسازمرا بهتر
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:خبرنگار آژانس نق وفق

چوکی ریاست جمهـوري را  موفق شدید وشما کاندید صاحب محترم، اگر
مورد ختم جنگ چی برنامه دارید؟در.کمایی نمودید

:کاندیدا 

هـم اگـر   نیسـت، بـاز  مـا هاي رئیس جمهورکشورصلاحیتبرادر، جنگ از
بخـت ریاسـت جمهـوري رسـیدم بـا مقامـات       به تخت وچانس یاري کرد

کـنم کـه  خارجی یک رقم نی رقم خپ کرده ایـن موضـوع را مطـرح مـی    
کنم که آسیاب را به جاي میپیشنهاد » است به نوبتآسیاب بابه هم اگر«

.کنیم انشاءاهللانتقال بدهند تشویش نکنید یک چاره میدیگر

پـاي  بلنـد، دو جواب کلان بالابا شنیدن اینطورهمین لحظه برق تالاردر
هم قرض کرد رفت که رفت وکنفـرانس مطبوعـاتی از  پاي دیگرداشت دو

.تمام ماندکه ماندشدت تاریکی نا

2009می 17

ازل تقدیرماازن چنین رفته است کای

برکت نقاب پرُازصورتم راوسرصبح تازه به دفتررسیده بودم، هنوزامروز
وکلۀ مـدیر یا گردگیري نکرده بودم که سرتکانی وخاك شهر، خودوگرد

بـدون سـلام   شـد و عجله و وارخطایی لبریز بود پیش رویم سـبز که ازما
هله زودباش برو، بروخودش بـه پـاي خـود    آمده،آمده « وکلام فریاد زدکه

،مـا من که اصلا ً از دیدن چهـرة مـدیر  » بدو-آمده وقت را تلف نکو، بدو 
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مات وهک و پک شده بودم با خود گفتم خدا خیرکند بازکدام جان به سیر
خرابـی خـود و بربـادي دیگـران مـدت اقامـت       درخواهدمیبه گورسرو

.تمدیدکندها راها و بنگیجنگی

پـاي  عقلش دست وغالب بودن احساسات برما که باهمین حال مدیردر
بـاش  بـرو زود « فریـادزد ودسـتم را کـش کـرد   ، خود را کم کـرده بـود  

مـا، درتـاریخ کشـورهاي منطقـه، درتـاریخ      تـاریخ کشـور  فهمی که درمی
بـرو  . فلسطین، چنین حادثۀ رخ ندادهتاریخ کشورحتا درکشورهاي دنیا و

مـدیر  آمـده؟ اینبـار  براي چـی شده، کی درکجا وگفتم چی» دباشهله زو
شــافی درتوتجربــۀ کــافی و« :جــورکرد وگفــتخــود را انــدکی جمــع و

حرکت شـطرنجی  خبرنگارهاحرکت ماکه هرخبرنگاري مدرن نداري باید
که من برایـت گفتـه بـودم بـرو، بایـد     وقتیباشدومات فایده و ضررکشت

پرسیدي که جناب مدیرمیتماس تلیفونی بازدردفترخارج ازرفتی ومی
بـروي  کردم که کجابعداً من برایت تشریح می،من کجا برومصاحب، حالا

دیشـب خبـر  ،چنـین کنـی  آینده بایـد هرحال دربهخیر،کنیکارچیو
بانـک را  یعنی رسیدگی به سهل انگاري مقاماتقابل توجهیمهم وبسیار

موارد با جدیت تام اءاالله کمافی السابق مانند سایرشنیدي که عنقریب انش
: مـدیرگفت . گفـتم بلـی شـنیدم   » تا بام وکامل و شـامل بررسـی میشـود   

یک نفربا ایمان و با وجـدان آن همـین   ازجمله همان مقامات سهل انگار«
باید بروي بـا  طلبانه تسلیم نموده، توواخود را دقاضی شهرلحظه در دفتر

بلندي آن باعث سرنشراین آدم وانانه و مستانه ازگرفتن یک مصاحبه ج
شـکر  بارهزاربا خود گفتم» شریک رسانه ي ما شويجمع سیال وما در

قصـه  . آمیزش نیسـت است که از او رقم قهرخدایا که قصه مسالمت آمیز
کوتاه که هی میدان وطی میدان به دفتر قاضی شهر رسیدم و یکه راسـت  
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معرفی کردن و معرفی شدن با سکرتر قاضی م بعد ازقاضی رفتبه اتاق کار
کـه مـرا بـه اتـاق دسـت      حالیدرسکرتر. دلیل آمدن خود را برایش گفتم

آفرین واقعاً شما یک خبرنگار فعـال هسـتید   : گفتکردراست رهنمایی می
وقتـی داخـل   . شویدشما اولین خبرنگاري هستید که با این آدم ملاقی می

ه پیش رویم دوید گفت که شـما حـتمن سـارنوال    اتاق شدم مردي با عجل
. گفت حتمن قاضی صاحب هسـیتد؟ گفـتم نـه    . صاحب هستید؟ گفتم نه

خواهم بلکه من خبرنگارهستم می؛ارنوال و نه قاضی هستمسگفتم من نه 
مرد بدون مقدمه چنـین  . خبر این جسارت اخلاقی شما را به همه برسانم 

ب شد که بخیر آمدي، نـام مـن   خبرنگار صاحب خوش آمدي خو« :گفت
چاي ببر یگـان  وعنی چاي بیارید، است من در بانک به صفت پیاده خدادا

مکتـوب بـردن و  این دفتـر بـه آن دفتـر   بار پاککاري و بعضی وقت هم از
دیشـب همـین  گیرد،مسئولیت مرا در بر میبار وومجموع کارآوردن در

خود تصمیم گرفتم شنیدم بابررسی سهل انگاري مقامات بانک را که خبر
که در دستگیري من ماموران امنیتی و دولتی اینکه باید و حتمن پیش از

بدن سالمم حـاکم  که عقل سلیم درکشور به تکلیف شوند خود را در حالی
. »طلبانه تسلیم نمودموااست به مقامات قضایی د

حـاري  با شنیدن این توضیحات قریب بود که بدون واسکت خود بخـود انت 
قـروت  این قنـد و یا دربانک دارید وبرایش گفتم شما سهم مالی درشوم

شدن ها دست و آستین تان خورده که مسئولیتی با این همه بزرگی را بـه  
« :کرد برایم گفتکه بلند، بلند خنده میحالی؟ خداداد، درگیریددوش می

دستان، ا زیرهاست که قانون باد آوردة جنگل، مخبر، سالاي خبرنگار بی
مسـئولیت،  تحویلـدارها را بـه برداشـتن بـار    مامورین پائین رتبه، پیـاده و 

ازکاین چنین رفتـه اسـت   « جرم مقامات مکلف ساختهبردن وخوردن و
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فوق العاده را انجـام  یا کدام کارمن کدام کارخلاف قانون و» ازل تقدیرما
.امه قبل از آوردن آمداما من خود،آورندمنتها دیگران را می،نداده ام

2008اکتوبر1

اعلان، اعلان، اعلان حکومتی، یک مشت خوشی و یک دنیا 

!امیدواري

غم باش، انجیودار، مقـام دار، واسـطه دار، پولـداران    بیوخارهموطنان بی
. . .اسلام علیکم رحمته ،هاي مقاماتمستعجل و همه اعضاي فامیل

برج ایفـل شـهر  به اطلاع خاص شما ازیک رقمبا کمال خوشی وافتخارما
، حصـر حـد و هاي بیچنه زدنرسانیم که بعد ازفرانسه میپاریس کشور

ملیاردیک چندکشورهاي کمک کننده را یک رقم قناعت دادیم که تا باز
وشاراین دنیا سریک رقم حواله نمایند تا ما دربه حساب وکتاب مادیگر

.هاي کمک کننده نمایدخداوند اجر آخرت نصیب خارجی
دانید که یک رقم خوشبختانه دولت ما سرتا پا آراسته به زیورشما خود می

یـک رقـم سرشـانه هـاي     یک رقم نیرومنـد از انـرژي هیـرویین و   فساد و
است و ما یک رقم با همین صـفات عـالی یعنـی شایسـتگی     ها بارخارجی

حفـظ  تانی، فهـم در رشوه سکارگی، لیاقت دربیچپاول، اهلیت دروچور
ــایی درمقــام ــب درتجربــه عجیــب وانــدوختن وزرهــاي خــود، دان غری

فریبکاري بـه فضـل خـدا کـه داریـم یـک رقـم دولـت را بـر سـر مـردم            
است و دنیا هم قبول کرده که شـکر  هم یک رقم جورکار ما. چرخانیممی

را ازبه همین منظور یک رقـم کنفـرانس هـا   . وطن ما یک رقم دولت دارد
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شهر لندن و یـک  بن، یک رقم درشهراین حکومت، یک رقم درروز تولد
. شد یس دایرپارشهریک رقم دراینبارشهر توکیو ورقم در

فسـاد  هاي کمـک کننـده یـک رقـم بـالاي زیـور      مقامات کشوراما اینبار
قد اندام موزون و دلکش مـا و صورت جانانه وکه ماشاءاالله سرحکومت ما

دیدند و یک رقم کنایـه و کتـره   گذارد به نظر حسادت میش میرا به نمای
حتا دوستان ما هم یک رقم کش وچی بگویم کسی دیده ندارد. گفتندمی

یا بعید یک آینده قریب وکه ما درخاطريه ب. توانند ببینندفش ما را نمی
مورد گزند چشم حسودان قرار نگیـریم بـه ایـن    رقم مورد کنایه و کتره و

:ه رسیدیم که فیصل
فسـاد  حفـظ زیـور  یس درکمکی درکنفـرانس پـار  هايقسمت اول پول-

.رقم به مصرف برسدحکومت یک رقم به شکل بی
نظرداشـت موقـف   هاي ما کمافی السابق با درقسمت دوم آن بین فامیل-

.گردد دولتی شخص اول تقسیم و یک رقم برباد
تشـکیل  رات جدیـد در بـراي ایجـاد ادا  هـاي مـذکور  قسمت سوم پـول -

دود خاطر جابجایی خویشاوندان قریب مـا یـک رقـم خـاك و    ه حکومت ب
.شود

یک رقم سرمایه ن بین ما انجیوها سرمایه گذاري شود وآقسمت چهارم -
.نشود طریق انجیوها در دوران باشد که فلک خبرما از

درکتاب با مردم هـم یـک رقـم   دانیم که حساب ومیاینجا قابل تذکردر
خطاب ما به شما مردم ما اینست که یـک رقـم   . داردمحراق توجه ما قرار

، یک رقم زندگی بـه امیـد خـورده    باشیدسازیم که امیدوارنشان میخاطر
نرسیده یک رقـم تشـویش   غدوت به شماها ازگاواین کنفرانسدشده اگر

غزه رشههاي بعدي بین المللی که یک رقم درنکنید انشاءاالله در کنفرانس
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هـم  راشـود غـم شـما   عراق دایر میبغداد کشورشهریاکشور فلسطین و
. خواهیم خورد

گیردشیرلالا کنفرانس لندن را به فال نیک می

گذشـتم تعمیـر  یک کارته خاصه خوران مـی صفرصفرصفراز سرك نمبر

مصـروف و راست سـرك آنقـدر  چپ وروغن شده دررنگ وهاي مجلل و

وسـط سـرك راه   دراختیاربیخود وبیود که چندین بارمشغولم ساخته ب

که با قبول زحمـت  ،شیگ آبادهم خانه موتر سواران لوکس ورفتم بازمی

راه موتررو، این بروم نه درپیاده روبا هارن مرا متوجه ساختند که باید در

سـرم  که عقـل از دیزاین ها در حالیها وها وطرحمنظرة جالب این رنگ

سوال ذهنم را به خود مصروف ساخته بود که پـول  ولی سوال سر،دبرمی

،شوداشخاص میافراد وهاي قشنگ شخصی چگونه میسرباديآاین همه 

چرت روان بودم کـه در کجا از کجا در همین فکر وکجا ازبه چه شکل از

دلکـش  خیلی دیـدنی و قسمت بالاي تعمیرآخرکوچه لوحه بزرگی که در

لوحـه چـی   دانیـد در ود پیش رفتم تا لوحـه را بخـوانم مـی   ویخته شده بآ

گویم که چی نوشـته شـده   من به شما میخیر.دانیدنمی،نوشته شده بود

اعلان، اعلان، اعلان، لیلام، لیلام، لیلامی به تاوان در حقیقت مالک هر: بود

آسـتانۀ  مـن شـیرلالا در  . شی خداست این امانت چند روز درنـزد ماسـت  

رانس لندن به این نتیجه رسیدم تا اموال منزلم را که سال قبـل  کنفتدویر

هاي خارجی به قیمت گزاف خریداري کـرده ام  نشانترین کمپنیبا نام واز

باشـد حـد  لیلام نمایم تـا راکنفرانس لندن به قیمت ناچیز آنبه پیشواز
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رسیدن کمک هاي بین المللی من پیش قـدمتر وطنانم قبل ازاقل به هم

تـا دعـوا این لیلام به تاوان اسـتفاده نمـوده جگـره و   ، عجله کنید ازباشم

حدي که پرنسیپ ما اجازه دهد حـق مـراجعین اسـت ورود مـراجعین در    

با دیدن ایـن لوحـه   . شماخدمتگارشیرلالا،بیست وچهار ساعت آزاد است

به فکرم گشت که راستی من هم به بعضی اجناس ازقبیـل اوتـوي آتشـی،    

آتش براي صندلی، چـایجوش، صـندلی، آبـدان    منقل، منقلاوجاق، تخته

شود شیرلالا همین اجناس شد دارم، میاآب، سطل ازاین قبیل چیزها نیاز

فـامیلم  ومـن مصیبت سـردي هـوا  تا ازبرایم بفروشدرا به قیمت نا چیز

امان بمانیم خلاصۀ کلام کـه صـد دل را یـک دل کـردم زنـگ      حداقل در

کردرا برویم بازچند لحظه شخصی دردادم، بعد ازفشاردروازه شیرلالا را 

،خیرت است؟ گفتم بلی قربان من این لوحه را خوانـدم و خواسـتم  ،گفت

ظـالم جـان خلاصـه وکوتـاه بگوکـه      : هایم دوید گفـت میان حرفمرد در

بیا داخل که من همین لحظـه بـا یکـی از دوسـتانم در    -هستم بیاخریدار

سالون و آشـپزخانه  اختیارات برو ازنم کل خانه درزلندن تلیفونی گپ می

همه چیزها را ببـین بـاز  هاي خواب است همه جا وبالا اتاقشروع کن باز

نـرخ اش  دربازات آمدکه خوشچیزيسالون هستم هرپائین بیا من در

سـالون داخـل شـدم مـن در    کـه در بـه مجـردي  ! وبـر ـآییم برو ـمیجور

دلی بودم دیدم چی سیت وکوچ لوکس چی جستجوي لحاف صندلی و صن

بخاري تیل خاکی چاپانی مدرن عاجل از سـالون برآمـدم بـه آشـپز خانـه      

آمدم چشمانم اوجاق ذغالی، منقل، تخته منقل وآتشگیر را مـی پالیـد بـه    

چیزهــاي کــه مــن درجـاي آن چیزهــاي لوکســی را دیــدم کــه اصــلا از 
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گرفتم آنچه را کـه مـن   نشانی نبود با خود تصمیمجستجویش بودم نام و

این لیلام شیرلالا، اقبال یافتن اش نا ممکـن اسـت آمـدم دم    جویم درمی

دروازة سالون به همان نفري که مرا اجازة داخل شدن داده بـود تـا اجـازه    

خـود، دیـدم کـه وي سـخت مصـروف      بـار وف کـار بروم به طربخواهم و

بـرایم فهمانـد کـه    صحبت تلیفونی است سراش را بالا کرد با اشاره دسـت  

مـن هـم اطاعـت    بمانم تا صحبت خـتم شـود  داخل سالون شوم و منتظر

معطر سالون باورنکردنی مجلل نشستم فضاي گرم وکردم روي کوچ نرم و

درصحبت تلیفونی همـین شـخص کـه تکـرار    سکوت سالون فقط در.بود

نـی تشـویش   خـورم، نـی  گفت تشویش نکنید، من غم اش را میتکرار می

را بـه کمپنـی هـاي    د حتما حتما، شما با خاطر جمع فرمایشات تـان نکنی

نی نی، تشویش نکنیـد مـن غـم    . خارجی بفرستید تا اجناس نو زود برسد

خلاصـه نـیم سـاعت    . شدمینی نی، تشویش نکنید، متاثر. اش را خوردام

نـیم سـاعت ایـن صـحبت     بعـد از . جملات و کلمات بودن تکراریتمام هم

شـد  جایش بلند شد وگفت خو بـرادر چـی  ن رسید مرد ازتلیفونی به پایا

همـین گـل   میزي خوش ات آمد یا نی بگو که دسـتلافته بگیـرم در  چیز

ایـن خانـه   نی قربان آنچه که من به آن ضـرورت دارم در : من گفتم،صبح

.نیست

ظالم جان بگـو شود،جا پیدا میجان آدم اینمرغ وعجب شیر: مردگفت

نی؟کنم بگوگردي که من برایت پیداچی میداري پشت چی کار
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اق، منقل، آتشـگیر، تختـه منقـل،    جقربان من لحاف صندلی، او: من گفتم

این وسـایل  کنم شما ازمیدارم من فکراین قبیل چیزها کارآبدان آب از

ظـالم جـان   : خندید گفتکه قهقه میمرد درحالی. کنیداصلا استفاده نمی

خانه شیرلالا است نه کهنه فروشـی سـرچوك،   این ،غلط کرديره آدرس 

به سخنانش چنین ادامه وبگردبرو درکدام کهنه فروشی پشت این چیزها

این یا دموکراتیک شود؛ زیرا درمدرن واگرا خده هی،هی این وطن ب:داد

هم پشت رسیده اند مردم ما هنوزیک که مردم دنیا به کجاقرن بیست و

برو ظالم جـان پـیش   ،گردند، هی هیدلی میلحاف، صنصندلی و منقل و

.رویت خوبی

وجدان پیوندي

. شـد آهسته بازیک دق الباب آرام، بسیاربعد ازدروازه معاینه خانه داکتر

داکتـر . نشسـت کتـر ازده  مقابـل د پودرمردي شیک پوش سرا پا عطر و

گفت داکترصاحب، تکلیف من خیلی زیاد چیست؟ مردتکلیف شماپرسید

سـپس  همه تکلیف هایم را تشخیص کرده وخواهم  پیش ازمن میاست 

. به علاج ام بپردازید

مورد تکلیف هاي درمن منحیث دکترهمیشه چنین کرده ام و: کترگفتاد

خـوب بگوییـد چـی تکلیـف داریـد؟  داکتـر       . شما هم چنین خواهم کـرد 

ترسـم ولی خوب می،فهمم از چی چیزترسم نمیچیزي میصاحب، من از

کتـر محـرم راز   اگوینـد کـه د  کتر صاحب میاببین د. ترسممیۀ دلتازو
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ترسم که از طرف شب میشما باشد من آنقدرمریضان است، گپ بین ما و

اتـاق  ها ازاولادچاره مادرروم بیوقتی براي رفع حاجت به بیت الخلاء می

تـامین  یک قدمی اتاق خـواب مـا قـرار دارد    خواب تا به بیت الخلاء که در

کردم که مرا خُنکی گرفتـه حـالا بـه ایـن     اوایل فکر میکند درامنیت می

از درك همین تـرس  ءام به بیت الخلاپینتیجه رسیده ام که رفتن پی در

بـی  تفریحـی د اولادهـا کـه ازسـفر   اینه یک هفته قبل مـادر . لعنتی است

طـرف شـب   برایم پمپرس آورده وگفت که پوشـیدن پمپـرس از  ،برگشت

من هم بدون نـارام خـوابی بـا   ضمناًشود او همرایم نارام نشود وث میباع

یک چیز را برایم گوشزد اما،به خواب بروملرزبدون ترس وخاطرآسوده و

است خط السـیر  آمد رفع حاجت کلان وي حاضر-صورت آمدکرد که در

وضعیت تـامین  هرهر حالتش ویک قدمی اتاق خواب تا بیت الخلاء را در

به گفته او حوصله هرکار را دارد؛ امـا تحمـل بـه وقـوع     نیت نماید؛ زیراام

صورت عـدم  درنخواهد داشت واین حالت راپیوستن یک چنین حادثه و

هـاي  کشوربه کمیسیون عدم رعایت قواعد خانواده گی یکی ازرعایت مرا

تکلیف دگه ره، شـکرخدا از  داکترجان، گوش کو. ربی معرفی خواهد کردغ

بیشتر از معاش یـک مـامور  بارچوکی و مقامی که دارم معاشم هزاردرك

کـار بـه خانـه برگـردم     که دست خـالی از پائین رتبۀ دولت است، اما روزي

نظـرم  هرکدام شان خود را ازهاشود تا اولاداوقات تلخی هایم موجب می

بچیم همراي بچـه  یک روز. کنمخانه را ماتم باران میغایب وغیب کنند و

تـو چـی رقـم پـدر     بچیم به بچۀ همسایه گفت برو،مگو کردهمسایه بگو

مـه  افتـد پـدر  جـایش مـی  نان نخورد ضعُف و بی حـال در داري یک روز
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غضب سـگ را  خدا از قهر وه است یک روز رشوت نخورد بهموتو یک پدر

کترصـاحب ،تکلیـف زمـین    اتکلیف دگه ره گـوش کـو د  . کندچپه نعل می

غصب کردن زمین مهم نیست کـه ملکیـت   است ازدوستی و زمین خوري

هموطنـانم هـیچ   مجلس کردن بـا از. برملذت میآید وکیست خوشم می

تپـد  ها مـی مخفی با خارجیدلم براي میتنگ هاي علنی وآیدخوشم نمی

همه اگر. کنم اتنخوشی اتن میمیتنگ ها درك باشد ازکه همچووروزي

ی شود وآن همه به من تعلق داشـته باشـد   امریکایما  دالرکوه هاي کشور

خـواهم خشـتی   امـا درکابـل نمـی   ،آن کنمازبی را آبادترخواهد ددلم می

و قـرار فهمم از چی درك ولی بـی نارام هستم، نارام نمی. سرخشت بگذارم

. استاین قرارمه ازروزاینه داکترجان حال و. نارام هستم

شما به کتگوري ،کرد و سپس گفتصورت مرد نگاهوبا دقت به سرداکتر

اول مرض فساد پیشگی مبتلا شده اید که علایم آن ترس همیشگی، پـول  

پرستی، چپاولگري، خیانت به وطن، بیگانه دوسـتی وغیـره علایـم ناسـالم     

شما به نسبت نداشتن وجدان سالم به ایـن حالـت رسـیده    . دیگر می باشد

هاي همینجا حرفدرمرد.آلودهمریض است واید، یعنی که وجدان شما

برکـت پیشـرفت   ازکترصـاحب، امـروز  اببینین د: را قطع کرد وگفتداکتر

زنند، ازشما میشـه و پیوند میرا تبدیل وقلب گرده ها وتکنالوژيطب و

پردازم میشه، خواسته باشی من میقدرهرپول اش تشویش نکواز خدا، از

وجـودم  درلم را خریـده و سـا تبدیل کنید یک وجدان پـاك و وجدان مرا

بزنید؟ پیوند
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وجـدان  : گفـت ونظرگذشتاندازصورت مرد راوانگاة عمیق، سربداکتر

شـود؛ امـا   فـروش نمـی  واین زمـین خـاکی خریـد   هیچ گوشۀ ازپاك در

هرجـاي  توان به سـاده گـی در  را میهاي مانند وجدان جناب شماوجدان

. پول خریددنیا با

2012نومبر 6

رقم یک سال خواهد بود؟چی2014سال

ما ره خو چی هاي کشوراین سوالی است که خدا گردن مه نگیره  باشنده

گـذرد ایـن   هر روزي که مـی کنی که کل دنیا ره به تشویش انداخته ومی

راستی گپ، همی پیش پریروز رفتم به . شودبیشترمیتشویش ها بیشتر و

خودکیسه، سنگ جه شدم که باکه داخل حمام شدم متوحمام به مجردي

دخـل حمـام همـه    جانپاك را نیاوردام، دیدم درکناروپاي، صابون، شامپو

رسـد رفـتم نزدیـک فروشـنده      فـروش مـی  ه آنچه ضرورت حمام است  ب ـ

صابون، سنگ پاي، شامپو، جانپاك، گـل سرشـوي وکیسـه را خریـده و از    

همین جریان قطـی  در،اتاق نمره بودمانتظار،تسلیم شدملنگچی لنگ را

نـه وگـل   دم و به یادم آمدکـه یـک زمـانی گند   دیدقت میگل سرشو را با

مقابـل نـان سـبوس تبادلـه     آوردند درسرشوي را درکوچه براي فروش می

قیمت معـین بـا   معین ویک قطی شیک با مقداردرکردند، ولی امروزمی

تـاریخ  فکربـودم کـه ناگـاه   شود، در همین چرت وفروش میپول خرید و

بـه  توجـه ام را نهایی مصرف که روي قطی گل سرشوي نوشته شـده بـود  
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تاریخ نهایی مصرف ختم سال دوهـزار خود جلب نمود، که نوشته شده بود

انداختم دیدم که نوشته شده تـاریخ نهـایی   به قطی صابون نظر،چهاردهو

دیـدم کـه   راتاریخ نهـایی مصـرف شـامپو   ،چهاردهومصرف سال دوهزار

تـا  جانپاك را،چهاردهوشته شده تاریخ نهایی مصرف ختم سال دوهزارنو

یک گوشه آن نوشته شـده تـاریخ نهـایی مصـرف     کردم دیدم که دربالاو

به پالیدن تاریخ نهایی مصرف لُنگ پرداختم بعـد از ،چهاردهوسال دوهزار

خفیف نوشته شده بـود الـی  یک گوشه لنُگ بسیارکردن دربالابسیار تاو

قسـمت داخـل   وقتی به کیسه نگاه کردم در،چهاردهوسال دوهزارۀ نیم

ازهمـان  . قابل مصرف اسـت ،چهاردهوتا سال دوهزارهم نوشته اندکیسه

هاي تولیدي هم تـاریخ نهـایی مصـرف    متوجه شدم که شرکتبه بعدروز

. نویسـند چهارده مـی وتا دوهزاررامصرفی شانپوشاکه ومواد خوراکه و

بـوت مـورد نظرخـود را    ،بود که رفتم به خود یک جوره بوت بخـرم روزدی

محکـم بـودن ایـن بـوت     آوردم گفتم که در مـورد دوام و پیش مغازه دار

وبا تبسم معنا داري برایم گفت والا تا سـال دوهـزار  ؟چیزي گفتنی داري

روز. تـوانم، امـا بعـد ازاو ره نـی    فیصد گرانتی داده میچهارده مه یک صد

عه گذشته درمراسم ختم یکی از همسـایه هـاي مـا کـه بـه مناسـبت       جم

یکی از وزارت خانه هاي غیرکلیدي برپا کـرده  درتقررش درپست سخنگو

، تلاوت کـلام مجیـد  ازدعاي ختم بعددعوت شده بودم ملاصاحب دربود

مومنـات  جملـه مـومنین و  ما ورو چهارده را بسال دوهزارتوگفت خدایا

سـالهاي قبـل، آمـین یـارب     سـالی باشـد مثـل امسـال و    وگردانیآسان ب

. العالمین
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برکـت فروانـی نشـرات و   ازهاي اخیربه یکی از دوستانم که درسالامروز

به موقف صاحب نظرماباري درکشورتلویزیون بازي و رادیورسانه کاري و

برایش گفتم که اي است تلیفون کردم ودامن سیاست آویزاندررسیده و

رقم یـک سـال خواهـد بـود؟ وي در    نظرشما چیچهارده ازوال دوهزارس

بایدانتظارکشید ودید که آیا جامعه جهانی وابسـته بـه   « : پاسخ برایم گفت

ویـا مـا وابسـته بـه کشـورهاي خـارجی و جامعـه جهـانی         ما است کشور

مصروفیت بنابر،زمینه ارایه فرمایندخواستم توضیحات بیشتر در» هستیم

لابـلاي فرمـوده   ازمن بایدتشریح راوگفتندکه توضیحینی فراوانهاي ل

هـوش  وچهارده هموطنان گرامی فکروبناء سال دوهزار. شان دریابمهاي

.تان باشد که این رقم یک سال خواهد بود

2012نومبر 21

خلع فساد

فش قـوي داخـل سـالون مجلـس     رئیس با همان حالت همیشگی باکش و

. ظـاهراً اداي احتـرام نمودنـد   س به دو پا ایسـتاده شـدند و  ترهمه از. شد

: برابرش ایستاده بودنـد گفـت  رئیس با نگاه مظلومانه به چهره هاي که در

نین تشـکر ینین بشیتان، بشقواريوهستین، قربان قدشکرکل تان حاضر

فسـاد گـران ارجمنـد، فسـاد پـروران      : به صبحت خود چنین ادامـه داد و

این اواخر ازفساد پیشه هاي گرامی، من دروگان عزیزدهزامحترم، فساد

بارشـان سـخت   وکارهاي قدمه هاي پائین، پائین ازکگدرك، فسادپیشه 
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گپ شان به جاي رسیده که ها حالاکگاین فسادپیشه ،تشویش هستمدر

پـولی  کننـد فسـاد  از دوستان خارجی ما که به دفاترشان سهواً مراجعه می

مـا اسـت و  حق دوستان خارجیباکی درین خودیک نوع بیگیرندکه امی

کـه در گردیده اسـت، سالاري ماسیستم فساددرزمان باعث گدوديهم

. خوردیک نوع خودسري به چشم میمات خودذات و

این خودسري، گـدودي کـه خداناخواسـته باعـث سـقوط      که ازخاطريه ب

اکیـداً امـر   وشـدیدا شود جلـوگیري نمـایم مـن    سیستم فسادسالاري می

نیت فسـاد  ومص ـگـردد تـا  قدمه هاي پائین آغـاز کنم تا خلع فساد درمی

. قایم باشدگري، فسادپیشه گی، فسادپروري وفسادزاده گی ما دایم و

چنان فضاي سالون مجلس را بـا . پا ایستاده شدنداحساسات به دوهمه از

که زمـین،  بودندشعف فسادي ساخته وشان آراسته از شورهايکف زدن

لرزید،که ناگاه چایدارباشی  مجلـس بـا  میآسمان ازحیرت به خودزمان و

جنـاب معظـم و مکـرم و    : برابر رئیس ایستاده شده گفـت کمال حرمت در

رغبت خود قبـل  به رضایت وطلبانه ووامحترم رئیس صاحب، اینک من د

فسـادمار،  کار وو فسـاد همکاران فسادیاریا سایرفساد شما وکه بارایناز

دارم اعـلان مـی  خلع فسـاد خود راناخواسته بالاي من تپ شودشما خدا

روم با کچالوکـاران، کچالوبـاران، کچـالوخواران وکچالوفروشـان وطـنم      ومی

. پیوندممی
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مند، فسـادپروران  فسادگران ارج: که خنده برلب داشت گفترئیس درحالی

بینید نتیجۀ تفکراي گرامی میپیشه هفسادگان عزیز ومحترم، فسادزاده

توانیم موقف بنده را که به این ترتیب با ترویج خلع فساد میعمیق و چقر

کچـالو ثابـت   کـار کشـت و هم رضایت ملت را دروسایه فسادرا درخود

.بارتان موفق باشیدوداریم، بروید در کارنگه

1391اسد 04

شدخط  به شوراي امنیت رجعت دادهومسئله شیر

یافتم یـافتم  :  وگفتسرمنشی ملل متحد به رئیس جمهور امریکا زنگ زد

رئـیس جمهـور امریکـا در    . صبح راه حل کلانترین معضـله دنیـا را یـافتم   

وش سرمنشی ملل متحد را داشت که بی صبرانه انتظار شنیدن خبرخحالی

رقم و چطور؟ سرمنشـی  ، چیبگو منشی جان چی ره یافتی، از کجا: گفت

جـان مـا و شـیمه در   راه حل قضیۀ را یافتم، که جان در: متحد گفتملل

. پاي جان کري و پیسه در بانک هاي دنیا نمانده

! بگورئیس جمهور امریکا گفت بگو این چی قضیه است زود شو

بـراي حـل انتخابـات، هنـوز جملـه را      : مکث کوتاه گفـت سرمنشی بعد از

آه فهمیـدم  : علاقمنـدي گفـت  رمکمل نگفته بود که رئیس جمهور با بسیا

فهمیدم بگو زود شو که چی راه حل پیدا کردي؟ 



گانپیشهجشن فساد

71

دوسـتان قریـب و نزدیـک مـا در مقابلـه      نفـر حالا خو دو: سرمنشی گفت

اندازم بـه همـین شـکل بـا     خط بیاستند اگر ممکن باشد بین شان شیر و

. توانیم به بزرگترین معضلۀ دنیا نقطه پایان بگذاریمیک شیرخط ما می

خیلی نظرعالی و خوب و بجا و بدرد بخور در حـد هـر  : رئیس جمهورگفت

دو نفري از طریق تلیفـون در  دو نفري، تشکر از شما من همین حالا با هر

خـدا کـنم ،تشـکر  خط صحبت میمورد نظر پیشنهادي شما یعنی شیر و

.حافظ 

م هلو سـلا : رئیس جمهور امریکا تلیفون را برداشت و به نفري اول زنگ زد

. امریکا استممن رئیس جمهور

،قامـت تـان  او قربان تان قربان دستان و دندان تان، قربان قد و: نفري اول

،سـلام، امرکنیـد صـاحب   قربان سر صورت تان، سلام  و سلام و صدها بار

. خدمت  استممن در

سرمنشـی و تمـامی   شما، من وامریکا گفت انتخابات کشوررئیس جمهور

ضله پیـدا کنـیم   ا را مکلف ساخته تا یک راه حل به این معرهبران کشوره

منشی ملل متحد دقایق پیش به من زنـگ زده بـود و  به همین ارتباط سر

له انتخابات ئخط به مسراه اندازي محفل خاص و مجلل شیر وگفت که با

نقطه پایان بگذاریم  بگو چی نظر داري؟ بین شما هر دو
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مه هیچ گفتنی ندارم  ،گردنت شومبان سر وقربان تان شوم قر:  نفري اول

. کنم و بسفقط همین که من شیر را انتخاب می

.حافظ گفتامریکا با خرسندي تشکري کرد و خدارئیس جمهور

من رئیس جمهور امریکا : رئیس جمهور امریکا به نفري دوم زنگ زد وگفت

. استم

جمهـوري ات شـوم   هلو او فداي قد بالایت شوم، صدقه ریاست : نفري دوم

. خدمتتا پا درصدقه امریکایت شوم  امرکو من سر

انتخابات کشور شما من و سرمنشی و تمامی رهبران :  رئیس جمهور گفت

ضله پیدا کنیم به همین کشورها را مکلف ساخته تا یک راه حل به این مع

ه من زنگ زده بـود و گفـت کـه     منشی ملل متحد دقایق پیش بارتباط سر

بـه معضـله   خط بین شما هر دواندازي محفل خاص و مجلل شیر وراه با

انتخابات نقطه پایان بگذاریم  بگو چی نظر داري؟ 

مه هیچ گفتنـی  ،قربان تان شوم قربان سر وگردنت شوم:  نفري دوم گفت

. کنم و بسندارم  فقط همین که من شیر را انتخاب می

وب تشکر و خدا حـافظی  خ،رئیس جمهور امریکا با یک مکث کوتاه  گفت

.کرد 

کلام  ملل متحد زنگ زد و بعد از سلام وامریکا به سرمنشی رئیس جمهور

خط موافق هسـتند؛ امـا   دو نفري به راه اندازي محفل شیر وگفت که هر
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دو تاکیـد داشـتند کـه رخ شـیر را انتخـاب      یک مشکل این است که هـر 

. کنندمی

کۀ که براي محفل شیر وخـط  مشکل نیست س: سرمنشی ملل متحد گفت

آن شیر مـاده ضـرب   و در رخ دیگرشود در یک رخ آن شیر نرخته میسا

. شودکنم که مشکل حل میزده شود به این ترتیب من فکر می

رئیس جمهور امریکا گفت این هم خوب نظر است من در تماس تلیفـونی  

.افظ حگذارم، تشکر خدامیان میبا نفري ها درپیشنهاد شما را

: باز رئیس جمهور امریکا به نفري اول زنگ زد و بعد از احوال پرسی گفـت 

هر دو رخ سکه  ما روي نظر شما غور کردیم به این نتیجه رسیدیم که  در

یک رخ آن شـیر نـر و در رخ   که در شیر را ضرب می زنیم اما با تفاوت این

رد چیست؟ نظرات در این مو. زنیم ن شیر ماده را ضرب میآدیگر 

امـا  ،فیصد موافق اسـتم صدقربانت شوم من خو سرتا پا و: نفري اول گفت

رئیس جمهور گفت درست است انتخـاب بـا   . کنمنر را انتخاب میمن شیر

.حافظ شماست  تشکر خدا

مـا  : پرسی گفتامریکا به نفري دوم زنگ زد و بعد از احوالرئیس جمهور

هـر دو رخ سـکه    جه رسـیدیم کـه  در  روي نظر شما غورکردیم به این نتی

در رخ که در یک رخ آن شیر نـر و اما با تفاوت این،شیر را ضرب می زنیم

این مورد چیست؟ نظرات در. ن شیر ماده ضرب بزنیمآدیگر 
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یک سر وگردن به فرموده هاي شما اطاعت قربان من خو: نفري دوم گفت

. کنم نر را انتخاب میدارم،  اما من شیر

شـود  را انتخـاب کـرده، نمـی   رخ شیر نرنفري اول هم: رئیس جمهورگفت

ید؟ نشما با آزمایش بخت تان رخ شیر ماده را قبول ک

تـوانم بـا ایـن پیشـنهاد شـما      قربانت شوم من چطور مـی : نفري دوم گفت

سرزمین من شـیر مـاده هـیچ وقتـی زیسـت و      که درموافقه کنم در حالی

خواهم از ایـن  معذرت میمن عفو و، شیرهاي نرحیات نداشته و ندارد جز

خط ومن این بد نامی تاریخی را که در محفل شیر،گستاخی مرا ببخشید

. توانمماده را انتخاب کنم قبول کرده نمی، رخ شیر

وخـط را بـه    له شـیر ئاسـت باشـد مس ـ  خیـر : رئیس جمهور امریکا گفت 

اضـا خـواهم کـرد تـا در    دهم البته تقشوراي امنیت ملل متحد رجعت می

خداجریان ضرب زدن شیر نر در روي  سکه  بیضه هاي آنرا بکشند، تشکر

. حافظ 

2014اگست 27

یک نظرسنجی شفاف

عـوارض بعـدي را هـم همـراه      پهلوي مفاد امروز، دريهاي دنیاپیشرفت
شـما را  . باشـد مـی حتا باعث اعتیاد بدتر از چرس، تریاك و پـودر دارد که

نترنت، هم امروز یـک مـرض   که  اعتیاد به ابدهم  قصه کوتاهسرچی درد 
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این روزها یک نظرسنجی شفاف که دردر. تداویش مشکل استخطرناك و
« مــورد شــوهرهايچــالاك، درهــاي زیــرك، تیزهــوش واز طــرف خــانم

چشـم چـران درسـایت هـاي    «، »پالتـاك رو « ، »چت بـاز « ، »دارهادمیل
صـورت گرفتـه، علایـم  اعتیـاد     » ها ویروساکسپورت کننده «، »غیرمجاز

قفه  به قرار آتی  ثبت و راجستر گردیده وذیل به وضاحت و شفافیت و بلا 
:است

وقتی خانمی از شوهرش پرسیده کـه نـام همسـایه  پهلـوي  خانـه مـا       -
رمضان ات « :اختیار گفته اندنودفیصد، شوهران به گونۀ مثال بیچیست؟ 

.» کامخانزاده  دات

سوپر مارکیـت هـا   محضرعام درها با شوهران شان درهفتاد فیصد خانم-
شـان،  لسـت   کـه شـوهرهاي  خاطريه ب. به مشاجرة لفظی شده اندمجبور

نوشـته بـوده کـه     » چتنـگ  « نویسـی  خرید سودا را به سیستم مختصـر 
» بـگ « ونۀ مثال بجاي بادرنگ آن عاجز مانده اند؛ به گها از خواندنخانم

» صـن  « صـابون  بجـاي » قـه « بجاي قهـوه  » بجی« دنجان رومیبجاي با
.وغیره نوشته شده بود

هـاي  کرده و روزه  به دهن به چشم وگـوش هاي وضوهشتاد فیصد خانم-
رت بوده تـا محـل تولـد    که ضروشان زمانیهايکه شوهربازشاهد بوده اند

ل دات هـاد می ـ «  خود را بگویند، بی اختیار بجاي محل تولـد وتاریخ تولد
.خود را گفته اند »  پسورد  هاد میل « و بجاي تاریخ تولد » کام 

گفته انـد کـه فلانـی     خودکه به شوهرها زمانیخانمپنج فیصدپنجاه و-
بلادرنـگ گفتـه،   شـوهر . جان موتر مقبول خود را سر مـا چقـدر تـیم داد   
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به آدرس ایمیـل » ویروس « رسم، اینطورتشویش نکو، من به حسابش می
.بگیردش روان کنم که کمپیوترش درا

شـان آنقـدر در   دارند که شـوهرهاي ها شکایتهشت فیصد خانمچهل و-
انترنت غرق شده اند که بجاي خریداري انتی بیوتیـک هـا   وفکر کمپیوتر

هاي قـوي بـراي   انتی ویروس«براي علاج اسهال و استفراغ اعضاي فامیل 
.را به خانه آورده اند» کمپیوتر

شـان،  بـا   دست شـوهرهاي ها، ازعادت کردنهشت فیصد خانموهشتاد-
خواب تمام شب، دست راست  هنگام  شکایت دارند که درموشک کمپیوتر

ارادي  پیدا نموده کـه مزاحمـت بـه خـواب و     هاي غیرحرکتشوهرشان
.نمایندها میراحت خانم

1387ثور 30

سه هفتۀ کروي و صدآفرین به قدوس کورذهن

ه هفته قبل درس مضمون جغرافیه صنف مـا سـر کـروي بـودن زمـین      س
بـا تمـام   دم شیک، خوش صـحبت و آمعلم جغرافیه ما که یک . رسیده بود

تدریس این مضمون مسـلط اسـت، روي تختـۀ صـنف بـا تباشـیر      معنا در
هرنقطه آن کـه  ، موضوع درس زمین کروي است، از1387ثور 9« نوشت 

».رسیده میحرکت کنید پس به همان نقط

معلم صاحب با تشریحات وتوضیحات در مورد کروي بودن زمین به استناد 
داشـت  نظریه دانشمند دنیا و چرخاندن مودل کرة زمین که سرمیزش قرار

نیم ساعت درسی از اول نمـره تـا آخرنمـرة صـنف مـا را      موفق شد که در
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ت ازهرنقطـه آن کـه حرکـ   . قسـمت دوم در. بفهماند که زمین کروي است
رسید آغاز کرد، در ختم تشـریح از شـاگردان   کنید پس به همان نقطه می

پرسید که فهمیدید؟ ما که از صحبت معلم صاحب هیچ چیـزي نفهمیـده   
بودیم ناگاه همه با یک صدا گفتیم نی معلم صـاحب مـا نفهمیـدیم، معلـم     

این بار روي تخته . کنمباره توضیح و تشریح میاست دوصاحب گفت خیر
مین را با تباشیر ترسیم کرد و سـپس نقشـه دیـواري جهـان را روي     کره ز

گلویش را با سـرفۀ  . دیوار صنف آویخت و مودل کره زمین را نیز چرخ داد
در . دانیـد کـه زمـین کـروي اسـت     صاف نمود گفت، ببینین حالا شما می

معلم صاحب گفـت در روز بعـد   آمد وهمین لحظه زنگ مکتب به صدا در
. زنیماین موضوع گپ میرشما سما وباز

ساعت جغرافیه معلم صاحب به همان موضوع قبلی پرداخـت و  بعد بازروز
اگر شـما از همـین کابـل    . آورمدر پایان گفت بسیار ساده به شما مثال می

مـا از  . رسـید دنیا را طی نماییـد دوبـاره بـه کابـل مـی     حرکت کنید و دور
جسته وگریخته قریب بود تشریحات و توضیحات معلم صاحب چیزهاي را 

بـرهم  هـم و اما با همین مثال معلم صاحب حواس همۀ ما در؛که بفهمیم
ممکن است که آدم گفتیم که معلم صاحب ما نفهمیدیم که چطورباز. شد

از یک نقطه حرکت کند دوباره به همان نقطه برسـد؟ بـه همـین سلسـله     
موضـوع  همـین  ساعت درسی مضـمون جغرافیـه سـر   قریب سه هفته هر
آوردیـم  اما ما هر قدرکه بالاي مغزهاي خود فشار مـی اختصاص یافته بود،

یم چیزي از گفته هاي معلم صاحب در رابطـه بگیـریم و معلـم    تتوانسنمی
هاي گوناگون، با اشاره بـه کـره   چانته داشت با مثالچی درصاحب هم هر

ملتفـت  غیره تلاش کرد کـه مـا را  زمین سرمیزش، نقشه، تخته وتباشیر و
کنیم دوباره به همان نقطه بسازد که از نقطۀ که در زمین کروي حرکت می
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به نتیجه دلخواه نرسید، در یکـی از روزهـا کـه معلـم     . نماییممراجعت می
صاحب هم از تشریح و توضیح زیاد خسته شده بود و مـا هـم گـیچ شـده     

. بودیم

من پیرامون شما براي ساعت درسی فردا آنچه از لکچر: معلم صاحب گفت
شـود در  نظرنماییـد مـی  موضوع برداشت نموده اید با یک مثال زنده ابـراز 

روز معلم فرداي آن. شودبحث سر نخ در ذهن شما بازوجریان همین جر
را در گفت آماده هستید که برداشـتها و گفتنـی هـاي تـان    صاحب آمد و

فکر فـراوان در  ما که چرت و. کنیدرابطه به موضوع با یک مثال زنده ابراز
. جواب ماندیمرابطه زده بودیم چون موضوع به ما گنگ بود بی

جالب است سه هفته است که مـن تـلاش   : معلم صاحب با عصبانیت گفت
خـواهم ایـن   فهمید و حالا که مـی دارم شما را بفهمانم ولی شما هیچ نمی

بحث صنفی با هـم یکجـا حـل نمـاییم، شـما آمـادگی       وموضوع را در جر
هـاي مـن   این سه هفته از گـپ قابل تحمل نیست باید حداقل در. اریدند

. چیزي فهمیده باشید، بگویید چقدر فهمیده اید

راستی از اول نمره تا آخر نمره از شاگرد ذکی، نیمه ذکی تا تنبل صنف در 
. همین موضوع یک رقم بند مانده بودیم

کان نـدارد کـه   گفت که هیچ امعصبی بود هی میمعلم صاحب که شدیداً
یک موضوع عادي در ظرف سه هفته به شما قابل فهم نباشد این کله است 

خاطر تنبلـی اش درصـنف مـا بنـام     ه همین لحظه قدوس که بدر؟یا کدو
: قدوس کورذهن شهرت داشت از جایش برخاست به معلـم صـاحب گفـت   

که زمین کروي است و در سرشاخ گـاو و معلم صاحب من در رابطه به این
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که از یـک  اما این،فهمیدماز کودکی میو بالاي پشت ماهی است این راگا
رسیم من در رابطـه بایـد   کنیم پس در همان نقطه مینقطه که حرکت می

مـن بلکـه   بگویم که از هفت سال به این طـرف ایـن موضـوع را نـه تنهـا     
معلم صاحب ازشنیدن زمین، شـاخ  . دانندکودکان هم با شفافیت کامل می

که همه در این هفـت سـال موضـوع مـورد     تر اینشت ماهی و جالبگاو، پ
ایـن بـار نوبـت معلـم     حیرت رفت ودر. دانندبحث را با شفافیت کامل می

صاحب بود که گیچ شود و ما هم به جسارت قدوس کورذهن حیران مانده 
معلم صاحب گفت بگو قدوس جان بگو که برداشـت تـو چیسـت و    . بودیم

قدوس گفت معلم صـاحب مـن   رس سه هفته یی؟چی فهمیدي از این د
دور نمی روم که با یک مثال طولانی از کابل دور دنیا را طی کنم تا دوبـاره  

جا از پایتخت بـه شـما   من مثال را ساده، عام فهم، درهمین. به کابل برسم
ببینین چقدر پول مصرف شد و چقدر تبلیغ شد که سـلاح  .نمایمارایه می
نمود بالاخره با هیچ هیچ آغازون جمع آوري سلاح ازشود کمیسیجمع می

ه بهر سال با سرمایه گزاف مبارزه با کشت خشخاش و. کارش را تمام نمود
کنیم، ولی بـازهم درهمـان مقـام اول کشـت     طرف نا بودي آن حرکت می

سیاه و احتکـار ببینین از بازار. رسیمخشخاش که بودیم به همان مقام می
معلم صاحب اگر . سیاه رسیدیمد رفتیم، اما ما بازهم به بازارآزابسوي بازار

کل اجراات را با دقت و شفافیت ببینید همان چیزي است که شما در سـه  
ح داشتید، ولی درعمل ما هفت هفته از روي کتاب جغرافیه، تشریح و توضی

یش از نقطۀ حرکت کرده بودیم اینـک مـع الخیـر بـه همـان نقطـه       پسال 
که ازجسارت قدوس کورذهن، همه احساسـاتی شـده بـودیم،    ما.رسیممی

.آفرین قدوسزدیم، آفرین، صدفریاد

2008مارچ 18
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به پیش بسوي حمام هاي شهر

آمـد  -مجلس تحت شرایط شدید و اکید امنیتی به روي آمـد  دروازه تالار

قباي رنگارنگ یکی پـس دیگـري در  بود و مقامات هم با عبا ومقامات باز

شـان  لم کرده به جاهـاي -کرده بود لم شان ترشی باره چهره هايکحالی

با صـداي  کردند وهرثانیه بعد به ساعت دستی خود نگاه مینشستند ومی

هاي کـه دور سرانجام چوکی. گفتند توبه خدایا، توبه خدایاآرام با خود می

ي و با چهره هاي ظاهراً جدطویل چیده شده بود پرُ و دور میزمیزکلان و

نـیم سـاعت از دروازة   رئیس بعـد از . بسته شدکاري آراسته  و دروازه تالار

کـه هـردم شـهید بـودن در    حـالی عقب تالار وارد شد و بدون مقدمـه در 

سیمایش موج میزد، اوضاع عمومی، سیارات، جهان، منطقه و کشور را بـه  

بررسی گرفت و مرتبط بودن حوداث جاري درکشور را مسـئولانه بـه آنهـا   

:گفتوچسپاند و روبه حاضرین کرد

خطـرات  خواهم که بـالاي قند آغایان شیرین، امروز من میبرادران قند و

ناشی از واسکت، لنگی و بوت صحبت نموده وقت مجلس ما را تلف نمـایم،  

پزك مجلـس اسـت بـا    ست؟ گل موره جان قند چور، که پیش ـنظرشما چی

:نمود صاف کردن گلواش چنین به صحبت آغاز

گشـت کـه امـروز    نبات، خدا شاهد است در دلـم مـی  رئیس صاحب قند و

واقعاً و واقعـاً کـه واسـکت و    . چرخدهمی موضوع میحتمن مجلس ما سر

جراب بوت وبنـد ها پیراهن و تنبان نیکر وهمین نزدیکیلنگی و شاید در
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اینـه شـده   ،جدي مبدل شوند که راستی گپغیره به خطرغیره وبوت و

مجلـس و  خیـز نشسـت و بـار ن یک نوع مشـکل جـدي درکـار و   اند و ای

به پاکی نفـس تـان   .جلسات عمومی و خصوصی ما مقامات را به بار آورده

دار نفس مـا عـین در گـرده    با دیدن هر واسکت پوش و هر لنگیقسم که

هـاي  نشسـت وبارکه درکار وخلاصه کلام این. شودپید میهاي ما قید و

ی مـا مقامـات سـکتکی نیایـد مـن  پیشـنهاد       خصوصی و رسـم شخصی و

هاي شـهر منتقـل   نمایم تا دفاتر ما هر چی زودتر تا دیر نشده به حماممی

در دانید که مجلس و گردهمـایی  رین ، بهتر مییشما قندآغایان ششوند و

هـا  هـاي زنانـه اسـت کـه خـانم     طولانی دارد هدفم حمـام ۀها  سابقحمام

روزگار و روابـط  ،ترین مشکلات زندگیار اساسییکبار یا بعضاً دو بۀدرهفت

، گله وگذار، تبصره هـاي  ی یا غیبتیرا در قالب پشت سرگوو ضوابط شان

هاي شـان د و در فضاي مرطوب و گرم حمام دلگیرنرقم رقم به بحث می

چنین داشتن چنین یک سابقه تاریخی و با استفاده ازبا. کنندخالی میرا

حمام عمومی وت بکار نشویم و مجالس کلان را درتجربه غنی چرا ما دس

البته با درنظر داشت ،نمایمنهاي نمره دایراتاقمجالس خصوصی ما را در

کند بنابر حساس بودن پست کـاریش  که لنگ را توزیع مییکه شخصاین
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یـا  ن کننـده اش بایـد از نزدیکـان جنـاب رئـیس صـاحب و      یو موقف تعی

مهم نیست که حتمن حمامی باشـد و در ایـن   .معاونین محترم شان باشد

خنـدي باشـد   کافی است اگر گل ،باري داشته باشدرشته تخصص کاري و

دو تحـت مراقبـت جـدي امنیتـی قـرار     چی هرلنگ ولنگ.  مشکلی نیست

که لنگ هم موجب خطـر  البته باید پیش بین بود در صورتی. داشته باشند

از یک جنس هستیم با حیاي آن صورت چون ما همهجانی به ما گردد در

ایـن  . دهـیم حضور بی لنگ به مجلس بازي و جلسه گرایی خود ادامه مـی 

کارنه تنها فواید امنیتی دارد، بلکه از نظر صحی هم مفیـد حـال مـا واقـع     

. احترامگردد این است نظر کارشناسانۀ من، بامی

رئیس و اعضاي مجلس با شنیدن پیشنهادات گل مـوره جـان قنـد چـور،    

کردي که حیات دوبـاره یافتـه انـد بـا     شان دمید و فکر میخون در رگهاي

شک زنده باد گل مـوره  گفتند که بیبلند همه با یک صدا میفریاد بلند و

احساسـات  کـه از حـالی رئـیس در . قندگو هستیجان واقعاً که قند چور و

د لرزید گفت من منحیث رئیس با هرکلمه پیشنهادات گل موره جان قنمی

چیزهـا  خـواهم اضـافه نمـایم کـه عـلاوه از سـایر      چور موافق هستم و می

اجناس ممنوع الدخول به صحن حمـام سـنگ پـاي، قطـی     درلست اشیا و



گانپیشهجشن فساد

83

غیـره شـامل   پل ریـش و قیافه وشکل وهرنصوار بینی چلم  درنصوار و

شما چطور؟. گردد

به . ستیمموافق هاعضا با یک صدا گفتند شما که موافق هستید ما صدبار

.هاي شهرر مجالس عمومی و خصوصی ما درحمامپیش به سوي تدوی

2011سپتمبر 25

رودبا فرا رسیدن ماة رمضان قیمت رشوه هم بلند می

خلاصـه تمـام اهـل    ها، فسادگران، فسادخواهان وفسادپیشه ها، فسادزاده

بیت فساد طی یک مجلس علنی فیصله به عمل آوردند که به مناسبت فرا 

. یدن رمضان، قیمت رشوه از چهل فیصد تا شصت فیصد افـزایش یابـد  رس

درهـاي شـهر  هاي مواد خوراکه در بـازار دلیل این افزایش بلند رفتن نرخ

نشان ساخته اند که اگر خوان افطـاري  ماه رمضان ذکر شده و ضمناً خاطر

میوه هاي رنگارنگ باشد احتمـال جـدي و   غذاها وشان خالی ازو سحري

وجود دارد که اقدام به روزه خوري نمایند که در آن صورت گناه شان قوي 

.به گردن مراجعین و مردم خواهد بود

2016می 25

هاي عایداتی حکومت  در معرض سرقفلی ماهوارچوکی
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شوراي فسادپیشه هاي حاکم در قدرت به زورکاکاها، طی اعلامیـه اي بـه   

هاي عایداتی حکومـت  چوکیرساند که قبلاًاطلاع  عام و خاص و رأس می

جریـدة  درشد، اما ازتاریخ نشر این اعلامیه وسالانه به سرقفلی سپرده می

علت آن عدم ثبات در ارزش افغانی . شودبه سرقفلی داده میرسمی ماهوار

باشد و همزمان هموطنان ما مطلع و هاي خارجی میدر مقابل اسعار گرانب

مـاه  هاي هرآخرین روزاخذ رشوه درخوب آگاه باشند که نرخ پرداخت و 

خاطر اجراي کاري به دفاتر حکـومتی  که  به وقتی،رخ بسوي افزایش دارد

هاي خارجی اگر پولاز پول وهاي پرلطف با جیبسرنمایید ازمراجعه می

.سازیدباشد مسئول سرقفلی را ممنون تان می

2016می 29

قوتماجراي بی زنی لالا یا

پشت لب سیاه نکـرده بـود کـه زن مامـا، زن کاکـا، خالـه       نوزلالایاقوت، ه

کـه مـادرش را   هـرروز هـاي همسـایه هرکـدام و   هایش، عمه هـایش، زن 

وگفتند که غم یاقوت جان ره نخوردي، به یاقوتک ایسودیدند، هی میمی

عشق یاقوت ت اش است بازقنظر نکردي، ببین اینمی وکسی ره زیراوسو

. طرف دخترها است  مثل شـمع چارسیل کوام خداسوزد، نبچه جان می

یاقوت، فقط یک جواب داشت  که بچه هنوز خورد اسـت پشـت لـب    مادر

چی قلـم زن قلـم   مهربان است، هرسیاه نکرده مکتب خلاص نکرده  خدا

ها باد وسوسـه  ها وشنیدنایقدرگفتنیگان دفعه از. زده بود باز دگه نمیشه
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گفت  همی مـردم هـم راسـت    کرد با خود میدر دل مادر یاقوت خانه می

ناخواسته هفـت کـوه سـیاه در   گن، نشه که قاطی دخترها بیاید و خدامی

او : گفـت تسکین دلش با خود مـی ه بزن بانه،  بازمابین که یاقوتک مه بی

زن شـش تـا   هـر خورد مزاجاً گرم بودندسابقا بود که مردم روغن زرد می

اي برگر، ساندویچ و روغـن نبـاتی   حالی اززاییدند، هشت بچه میهفت و

نیست کلگی ره دختر زاي ساخته، توبه خدایا زیادي دخترا سـر بچـه   خیر

حـالی  ،هـاي مردانـه و زنانـه بـود    هم تاثیرکرده سـابقا  حمـام  ها و مردها

.آریشگاه هاي زنانه و مردانه شده، توبه خدایا

که داخل حویلی شدمکتب آمد به مجرديخرم ازیاقوت، شاد ویک روز

ریاضـی  فهمـی کـه مـه امـروز در    به مادرش سلام داد وگفت مادرجان می

بنـد انـداختی؟   مادرش گفت او بچیم معلم چطور. معلم ما ره بند انداختم

یاقوت گفت مادرجان، معلم ما همیشه بی تشریح و بی توضیح به ما درس 

افتی؟ یـاقوت  چیشـه ی ـ مادرش گفت او بچیم سـر . میته مه سرشه یافتیم

یـاقوت اضـافه کـرد، معلـم مـا      . کم فـامی وکـم سوادیشـه   سرگفت  مادر

واري درس میته به ما تشـریح و توضـیح   که درخط است همو ره نرچیزي

،فامیـدم  از معلـم مـا کـردم    امروز مه یک سواله که جوابشه می. نمی کنه

تشریح معلم ما هرچی زور زد  جوابشه نتوانست بگوید، مه برایش جوابشه

فهمی مادرجان، معلم ما برم چی گفت؟ مادرگفت  نی و توضیح کردم  می

فامم، یاقوت گفت معلم ما گفت افسوس که سـن ات خـورد   بچیم چی می

مادرگفـت  وي بچـیم معلمـی چیسـت،     . شدياست  اگه نی باید معلم می
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زندگی مـا  ها وبار قرضقوماندان شو، رئیس شو، وزیرشو، که خرما  از زیر

-ها مـه پکـو  خو راستی بچیم از دست اي زن. از زیرسایه بیچاره گی برآید

اي جان مـادرش، هـر  قوت پرسید مادرجان چی شده چرا؟ یاپکو هستم، 

هـاي  که  عمه هایت، خاله هایت  زنان مامایـت و کاکایـت، حـالی زن   روز

پرسند که  یاقوتکه چی وقت همسایه هم شروع کردند، یک سره همی می

قوت، گپ مادرشه قطع یا. خدا بچیم حیران ماندیمه ب. کنیامزاد میبخیر ن

حـالی  ! دارنـد چیز آدم کارگفت  مادرتو چرت نزن این مردم در هرکرد و

.اوره چی به نامزادي مه  دلم  باسیکلم، تو تشویش نکو 

بـا کمـال   شـامل فاکولتـه شـد و   ویاقوت بالاخره مکتب ره خـلاص کـرد  

مادرش گفت بچیم  حالی . تمام کردرهعالی پوهنتونسرفرازي و با درجه 

ه  بجا میشه و توهم باید غمته  بخوریم باید عروسی کنی هوس و آرمان م

رو . بنام لالا یـاقوت شـهرت یافتـه بـود    یاقوت که حالی. صاحب زن میشی

درست است مادرجان لاکن مره چنـد روز وقـت   : گفتوسوي مادرش کرد

قـوم  هاي با تجربـه  خـویش و  ا صاحب نظرا، آدمبده که مه در این مورد ب

با اعصاب خرابی گفت او بچـیم تـو   مادر. زنیم گپ مییک مشوره کنم باز

کنـی یـا کـدام ائـتلاف سیاسـی      به فکر هسـتی چـی میگـی، تـو زن مـی     

سازي؟ می

، اي مسئلۀ  مهم در زندگی مه عمیقی از سینه کشید گفت مادرهیاقوت آ

کنـی  بچیم هرچی مـی گفت، برومادر. به پیش بروممه باید با تدبیراست
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مه آ یا نی ته بگو که کار خواستگاري ره سـر  ظرف دو هفته بربکو خو در

.لالا یاقوت، گفت درست است مادرجان . براه  بسازیم 

کـلام،  خانه کاکاي کلانش بعـد از سـلام و  همو روز رفتفردايیاقوت، لالا

لالا ؟مـا ره کـردي  خیریـت اسـت    کاکایش پرسید بچیم چطور کـه یـاد   

که  شرم و حیاء فوارة عرقه  از پیشانیش جاري ساخته بود یاقوت، درحالی

خاطر یـک موضـوع همرایـت    ه خواهم بمشکل گفت کاکا جان میبا بسیار

اي توره چی شده که ایتو عرق از سر و،کاکایش گفت او بچه. مشوره کنم 

جـان مـریض نیسـتم  مـه     زیرت سرکرده مریض هسـتی بگـو، نـی کاکـا     

کاکایش گفت  خدا نیـک و مبـارك کنـد اي خـو     . کنمخواهم عروسیمی

خواسـتم  از شـما منحیـث    یاقوت گفت بلی کاکا جان می. خوب گپ است

یک آدم کلان مشوره بگیرم که  عروسی کنم یا نکنم؟ کاکایش گفت بچیم  

کـه او  آیـد  اگر زن نکنـی بـاز از در و دیـوار و زمـین و آسـمان صـدا مـی       

زن بگیـري بایـد کـه اول خـوب     اگر. یعنی که  زن نداره؛لالایاقوت نداره

خاطر ثبوت همی گپم برایت یـک مثـال   ه پیسه دار شوي باز زن بگیري ب

شـود  میگم،  بچیم امروز در وطن ما خریدن یک طیاره  ارزانتـر تمـام مـی   

پر کو ته ی فامیدي یا نی برو بچیم جیب میبحال. نسبت به یک عقد نکاح

.باز شوق زن کو

هاي کاکایش گیچ شده بود به عوضی کـه از راه سـرك   لالایاقوت که ازگپ

کـه  درحالی. به خانه برود از راه قبرستان که راه کوتاه به خانه بود راه افتاد

گذشت  چشم اش به عکس قدوس افتـاد کـه روي سـنگ    از قبرستان می
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هرگز نمیـرد دلـی   « دعکس نوشته شده بوک شده بود و در زیرحقبرش 

قـدوس جـوان   ا،ثبت است بر جریده عـالم دوام م ـ ـکه زنده شد به عشق  

کـه  نامرادي که با جیب خـالی  شـوق نـامزادي کـرده بـود، بـه مجـردي       

خشویش لست عیدي را تسلیم اش نمود بعد از پـنچ دقیقـه و سـه ثانیـه     

ور مـور بـا دیـدن نوشـته مـذک    » لیه راجعـون  ااناواناالله . جان به حق سپرد

داد کـه  مورك درجان لالایاقوت خانه کرد و روي خوده سـوي راسـت دور  

فتح جـوانمرگ،  « ه بود عکس اش نوشته شدزیرعکس فتح را دید که در

کـه  خُسـراش از  که با کم بغلی شوق عروسی به سـراش زده بـود،  زمـانی   

پایان صحبت  فتح داد درطریق تلیفون لست عیدي را برایش فرمایش می

نمـود پرشانمرگ، همراي تلیفون از منزل پنجم بلاك  به سوي زمین جو

خوانـدن  لالایاقوت، با دیدن و» الیه راجعون وانااناالله . جان به حق سپردو

مورگ اش به تپ لرزه تبدیل شد و به طرف چپ سرگذشت مرگ فتح مور

« در زیر عکس شـیرك نوشـته بـود    وقبرخود که دید عکس شیرك، سر

کـه  ن هردم شـهید، کـه  درجریـان خریـداري عیـدي  زمـانی      شیرك جوا

هایش تمام و خواسته هاي فامیل خسراش ناتمام مانده بود خود را زیر پول

ه ی ـلاانـاالله وانا . موتر مقامات انداخته و جـام شـهادت را نـوش جـان نمـود     

کـه تـب لـرزه و وسوسـه و پریشـانی      حـالی همین لحظه دردر» راجعون 

چشم به هـم زدن خـوده بـه خانـه     یک انداخته بود درلالایاقوت را پیش 

رساند و یکه راست پیش مادرش رفت گفت مادر، مادر، مادر مره تیر مـره  

ک و پک شده بود گفـت بچـیم خیـرت    حکه حالیدرمادر. تیر، توبه توبه
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لالایـاقوت گفـت مـره از نـامزادي     کنـی؟ است از چی تیر از چی توبه می

.توبهو توبه وتیر ووعروسی تیر، تیر

2013سپتمبر 14

هشت مارچهفت وقوي خان در

به خانه برگشت بـا صـداي بلنـد    هفت مارچ، ازکارکه قوي خان روزهمین

او زن فلان پدرات درکدام گورهستی بیـا اینجـا   : ناتراش وناخراش فریاد زد

کند و نان میکلۀ صبح صادق خمیربیا، زن قوي خان که کمافی السابق از

کند بعد از صـرف چـاي  ظـرف شـویی و کالاشـویی      زد وچاي دم میپمی

پـزد و بـاز   پزد و دیگ چاشـت را مـی  کند و نان میکند و باز خمیر میمی

کند و دیگ شـام  کند و بازهم خمیرمیکند وکالا را اتو میظرف شویی می

پزد؛ اما علاوه از این کارها باید ناشتاي دیگرانـه را بـراي قـوي خـان     را می

باز ظرف شستن و جمع کردن و جـاي خـواب همـه را آمـاده     ،اده سازدآم

زن قوي خان، که مصروف تهیه ناشتا به قوي خـان بـود وارخطـا    . ساختن

قوي خان، ! آمديپیش روي قوي خان حاضرشد وگفت خوش آمدي بخیر

کـردي  چـی مـی  ،بخیر آمديمرگ خوش آمدي و،با آواز بلند صدا زدباز

کـردم، قـوي   مـی گفت برایت ناشتا جوران، با عجزکجا بودي؟ زن قوي خ

زهـر : کردي زهـر، خـانمش بـا صـداي آرام گفـت     جور میخان گفت زهر

فهمـی صـبا جشـن    م بزنم میاقوي خان گفت ناشتا را چی درکله . نداریم

خـان بـا عصـبانیت    قـوي  . خیر مبـارك ات باشـه  : زنش گفت. است جشن
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مه تیارکو، همـو دریشـی سـیاة    یکنم  بگیرکالابیشتر گفت مبارکی ره چی

بوت هایم را نیز بلی مه با پیراهن سفید و نکتایی سورخ مه اتو کو وجل و

روم در اتـاق  راستی من مـی . برق کندکو تا که جرق وخوب رنگ و پالش

سـم و در  کسی مزاحم من نشود که من براي فردا باید یک مقالـه بنوی ،ما

. ن زنـان مقالـه خـوانی کـنم    یـک جمـع کـلا   پیش کمره هاي تلویزیون و

راستی بـه نـان خـوردن    . فهمیدي یا نی؟ زن قوي خان، گفت درست است

از تۀ نافش فریـاد زد او احمـق، او   قوي خان، این بارصدایت کنیم یانی؟

نان پختن، جارو کردن، کالا شسـتن و غیـره   شعور وظیفه توعقل او بیبی

ن نیستی فهمیدي یا نی کارهاي داخل خانه است تو مسئول نان خوردن م

.کنم لوده،  برو اگه نی شکم لگدت می

به تـن  ترین دریشی و کف وکالرکه لوکسحالیهشت مارچ قوي خان، در

شد از طرف گردانندة برنامه که باد میصورتش بوي عطر و پودروو از سر

به افتخار تجلیل ازهشت مارچ، راه اندازي شده بود با این کلمات و جملات 

حاضرین محترم و بیننـده هـاي تلویزیـون و    : ت میز خطابه دعوت شدپش

شنونده هاي رادیو حالا ازآقاي قوي خان، یکی از مدافعین حقـوق زنـان و   

کنـیم کـه تشـریف    تقاضا مـی ها درحق زنان کشوریکی از دلسوزترین آدم

! هاي عالمانۀ خود را به مناسبت هشت مارچ ابراز نمایندآورده و صحبت

که  زنده باد هشت مـارچ بـه   اینان، پشت میز خطابه آمده با شعارقوي خ
خـوش  امروز روز خوبی است من بسـیار : هاي خود چنین ادامه دادصحبت

مورد کمره هاي تلویزیون و مایک هاي رادیو درمقابل شما وهستم که در
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کنم  باورکنید که بسیارخوش هستم از خوشـی  روزهشت مارچ صحبت می
. با شعور کامـل اسـت  که زن موجود عاقل، هوشیار واهم بگویمخوزیاد می

هـاي خـود صـمیمی و    کنم که با خانممن از همه مردان کشورم تقاضا می
بـار خانـه بـا    مات رد و بد جلوگیري کننـد در کارو مهربان باشند از ابراز کل

ها کمک و مسـاعدت کننـد و زمینـۀ تحصـیل و کاروبـار درخـارج از       خانم
برابرهاي خود مساعد سازند و از زدن وخشونت  درا به خانممحیط خانه ر

من اگر خودستایی نشود به خانمم خیلی احتـرام  . ها  جلوگیري نمایندآن
کـنم و همیشـه بـا    خانه همرایش کمک و دست پیشی مـی دارم درکاروبار

بایـد همـه   کنم، که مـا کلمات بسیار خوب با مهربانی و لطف  صدایش می
همین لحظه تلیفون دستی قوي خان زنگ زد، قوي در.  یمباشطورهمین

خان گوشی را گرفت صداي تلیفون بلند بـود دختـرش بـا صـداي گرفتـه      
سلام ، قوي خان با غضب صدا زد چی گپ است؟ گفت پدر

کنم؟ حال شده روي زمین افتاده چیمادرم بی: دختر گفت

هشت مـارچ  جریان صحبت در وصف فهمی که من درقوي خان گفت می
هستم، بلایم به سر مادرات، بگذار بمیرد او یک بی عقل اسـت بـی شـعور   

موش ساخت و همـه حاضـرین بـه پـاي     اگوشی را خ.است خاك درسرش
کشور مـا کـف   هشت مارچ درایستاده شدند و از تۀ دل براي قوي خان  و

.زدند

201مارچ 8
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یک حقیقت در خواب

هاي خود را براي آذان دادن ي بالهاهنوز خروس همسایه نفري اول شخی

تکـرار در تخـت خـواب  پریـد و   ناگهان نفري اول ازنکشیده بود کهدراز

بـه  چراغ را روشن کرد وعینـک را ... با گفتن توبه خدایا، توبه خدایا تکرار

شـماره نفـري دوم را رخ   جستجوي تلیفونش شـد و چشمانش گذاشت در

خوب استی چی گـپ  لالا:شد، گفتکرد و بدون مقدمه همین شماره رخ 

فهمی دست این مردم کشته شوم میاو لالاجان، قریب بود که از؟هاست

تو دو پاي  در یک موزه کردیم و مثل مـرغ  چی؟ درخواب دیدم که من و

واري سرگپ خود یک لنگه ایستاده استیم  که یک دفعه سـیل مـردم بـا    

دوي مـا ره پـیش   رسـند و مـره و تـوره  هـر    سنگ و چـوب و کلـوخ مـی   

دوم دوانند مه سوي میدان هوایی میدوانند و میدوانند، میندازند میامی

خواستم در طیـاره بـالا   دوي، همی که میو تو سوي کوه کش دادي و می

همین لحظـه بـه   دومم از واسکتم کش کردند که درشوم که معاون اول و

جان قند، خوب شد زمین روي به دل خوردم و از خواب بیدار شدم  او لالا

.                      همین زدن و کندن مرده بودمکه خواب بود وگرنه وقت در

. گویند که خواب را باید آدم به دوست نزدیکش قصه کندمی

پا گوش اش به شنیدن قصه  نفري اول معطوف بود یـک  تانفري دوم سر

ع از خـواب بیـدار   باره گفت او اندیوال گل، خانه ات آباد که مـره بـه موقـ   

بـه  . آمـد روز سرمه و بستره مـی داند که چی حال وکردي وگرنه  خدا می
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سر نازنیت قسم که مام همی قسم  یک خواب وحشت ناك دیـدیم کـه از   

ایـن  جالب خـو . توانمترس وحشت اش حالا هم از جایم تکان خورده نمی

نزدیـک  کهدویدم به مجردياست اندیوال جان قند، که مه سوي کوه می

خدا ره شکرکه تره واري یک . گرفتندکوه شدم کل حیوانات پیش رویم را

دانـد کـه   جنجال کـلان خـلاص کـردي، خـدا مـی     دوست دارم که مره از

گویند دوست صادق می. حیوانات  کوهی چی حال و روزه سرم می آوردند

نفري اول پرسید بـه یـادت نیسـت کـه     . خوردهمیتو یک روز بدرد میدر

کم کـم بـه یـادم    ،گفتند؟  نفري دوم ولا اندیوال شیرینات چی میحیوان

چـی کـردي کـه درون خانـه     بیرون درپیش نیایی تو: گفتندمانده که می

.آیی

پیشه گانجشن فساد

مثـل راه انـدازي   دوازه سـال اخیـر  ـایـن ده   درجمله کارهاي ابتکاري در

ندازي هفته رشوه  هاي مردم و دولت از طرف مقامات، راه ازمینچورحشر

سـالگره احـراز مقـام اول تولیـد و    بضـاعت، تجلیـل از  کمک به مقامات بی

جشن « یکی هم راه اندازي جشنی بنام ،غیرهغیره ووقاچاق مواد مخدر

از ده سال به اینسو طی مراسم خـاص و راس بـه   . است» سرتاسري فساد 

وســان چاپلاشــتراك ســرکرده هــاي فســادگر، مســئولین فســاد پیشــه و 

امسـال هـم   .گرددباشکوه فسادآباد دایرمیسالون مجلل وفسادپرست، در

غم مردم خیالی ازفضاي بیپیوسته به گذشته ازجشن سرتاسري فساد، در

خبرکنـار اعزامـی   . هواي گرم وگـرم فسـادبار تجلیـل بـه عمـل آمـد      و در



گانپیشهجشن فساد

94

همـه  گرمفیـدترین نسـخه و درمـان   خبرباش، بـا اسـتفاده از  خبرگزاري بی

انـدك انـدکی   قانونی یعنی تادیه کم کمکی رشـوه و شکلات قانونی وغیرم

ومعتبـر این محفل بـزرگ و تهیه گزارش ازواسطه بازي اجازه اشتراك و

داخـل سـالون فسـادآباد    ازبدست آورده وراسرنوشت سازها مهم وخیلی

بستر فرستاده که توجه شما را بـه آن  شفاخانه چهارصدگزارشی تهیه و از

:داریممعطوف می

متن گزارش

« : آن نوشته انـد دروازة سالون فسادآباد، شعاري آویخته شده که درسربر

پایـان ایـن شـعار   در» همیشه باد جشن سرتاسري فسادپیشگیفرخنده و

حیاء، چاپلوسان فسادپرست بیچشم، فسادپروران فسادگران بی:نوشته اند

داخـل سـالون هـم بـا     ! دیـد سري فساد خوش آمشرم، به جشن سرتابی

تا ما فساد پیشه ها هسـتیم  « خوانیم ها میآنشعارهاي مزین شده که در

هـا کـه مقـام    خواهد بود، افتخار به ما فسادگران و فسادپیشهفساد است و

سطح دنیا با نام وطن ما پیوند زدیم، فساد ادامۀ زندگی مـا  اول فساد را در

شود، بـه  میفسادگران به خاك برابرفساد زندگی مافسادپیشه هاست، بی

کلان، به امید روزي کـه  ـپیش بسوي راه اندازي فسادپیشگی هاي کلان  

» . قانون مغلوب همیشگی گرددفساد غالب و

رکرده فسادپیشگان که خواندم تصادفاً با سهمین حال که شعارها را میدر

اختنـام از  کـرد ملاقـی شـدم بـا     دوست ، معرفی مـی پولپورخود را فساد
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بـا  مختصر پیرامون جشن سرتاسـري فسـاد  شنودي بسیارگفت و،فرصت

: جناب شان انجام دادم که امید مورد توجه تان واقع شود

شما تشکر که برایم موقع دادید تا مصـاحبۀ  دوست، ازپولپورجناب فساد

. با شما داشته باشم

ان کنی؟ خواستی از من پرسقابل تشکرنیست بگو چی می: دوستپول

ین جشـن بـه علاقمنـدان    مورد تاریخچه ادوست صاحب، درپول: خبرکنار

پایانی انجام کلان و خیر بیمعلومات دهید کارخبرباش، اگرخبرگزاري بی

دهید؟ می

بنام خداي که مرا سرکرده فساد پیشه ها آفریـده، تـاریخ ایـن    : دوستپول

ازده سـال قبـل کـه سـیل     یازده و یا دوـگردد به دهجشن پرشکوه بر می

شد ایـن سـیل کسـی را بخـاك و خـون      خارجی در وطن ما سرازیراسعار

فهمی یـا  نشاند وکسی را از خاك خیستاند؛ اما این سیل با ما چی کرد می

نی او خبرکنارجان؟ 

! فهممنی نمی: خبرکنار

ما شدیم آمده وجدان ما فسادپیشه ها را از بیخ و ریشه با خود برد وسیل

صـاحب  اسارت وجدان وخاطر آزادي ازه وجدان، اینه بسادپیشه هاي بیف

وجدانی مطلق، هرسال همین تاریخ را بنام جشن سرتاسري فساد شدن بی
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وجدانی خود را هاي خود و بیکنیم که در واقعیت مرگ وجدانتجلیل می

. امیدوارم که پاسخ شما را داده باشم. گیریمجشن می

فسادپورصـاحب کـه بـا شـفافیت     دالري تشکر از شـما یک بندل : خبرکنار

. کامل به پرسشم پاسخ گفتید

به آغاز قسمت اول ة برنامه روي ستیژ آمد و همه را همین لحظه گوینددر

هـاي  کتگوريازقدرجشن سرتاسري فساد چنین فراخواند، حاضرین عالی

بـا شـما را در ایـن جشـن    سالون فسادآباد، حضورمختلف فساد حاضر در

دانیـد و مثـل مـن بـه ایـن بـاور       شما خود مـی . گویمشکوه خیر مقدم می

هستید حتمن که احترام به حق بزرگان ما موجب خوشـنودي روح و روان  

گردد به همین معمول مروج و احترام به مقام پیشواي ما دروجودشان می

خواهیم تا پیام خـود را بـه مناسـبت ایـن جشـن      شیطان جان میابتدا از

. ایراد نمایندبزرگ

حـال شـد   ام شیطان باورکنید دست و پایم بـی با شنیدن ن! نده گرامینخوا

خـود را کـم کمکـی    ولی با تکیه به دیـوار ،قریب بود که فرش زمین شوم

چراغ هاي سالون همـه خـاموش شـدند در تـاریکی تمـام      ،گرفتماستوار

ا چنین آغاز ها داشت  پیامش رصداي که کاملاً شباهت به صداي ما انسان

خوش وقتم که خود را در جمع شما و ! یاران و همراهان فساد پیشه:  نمود

،جشـن فسـاد  . هاي انسانی مـی بیـنم  ما را در کنار خود عاري از وجدانش

این جشن را بـراي شـما   ،جشن تمام فسادپیشه هاي دنیا استجشن ما و
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جشـن  رامیـدوارم د ،دارمپیشه ها تبریک وتهنیت عرض مـی وهمه فساد

هتر را بـا خـود داشـته باشـیم و     وجدانی بآینده کمیت بیشتر با کیفیت بی

. ه قانون را در هدیرة آباییش خوانده فساد برجایگاة قـانون تکیـه زنـد   زجنا

کـه بـا   از ایـن ! سلامتی فساد ادامۀ حیات ماست؛ جشن تـان فرخنـده بـاد   

ه فساد قـرار مقام اول مبتلا برا درهاي خستگی ناپذیرتان وطن تانتلاش

. کنم، تا جشن بعددادید از شما ابراز تشکر می

کردم شـیطان را مـی   فکر می. هاي سالون روشن شدهمین لحظه چراغدر

کـه  خواستم میـز خطابـه را ببیـنم  در کنـارم کسـی     بینم با قد بلندك می

وي کـه بـا   .نی؟  گفتم شیطان رایایستاده بود گفت چی را می خواهی بب

بـا  . هستی مره نمـی بینـی  کرد برایم گفت کورانم نگاه میتعجب به چشم

دن و دیدن وي از خود رفتم  وقتی به هوش آمدم خود را در سرویس یشن

.یافتم بسترعاجل شفاخانه چهار صد

2013دسمبر 14

نامۀ پسربه پدرش

برم کـه بـا تمـام اعضـاي فامیـل مـا صـحت        میقدرم سلام، امیدپدرعالی

خواهم که بـه شـکل ناگهـانی و پنهـانی و     معذرت میمن . وسلامت باشید

من بـراي ایـن کـارم    . بدون اجازه شما پا به فرارگذاشته، ترك خانه نمودم

داریـم  دورترین فاصلۀ زمانی و مکـانی ازهـم قـرار   دلیل دارم، حال که در
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خواهم این همه را پوزکنده و روشن برایت بنویسم تا باشد همان دیـن  می

.دا نموده باشمپسري و پدري را ا

پدرجان، من که تازه دست راست و چپ ام را شناخته بودم به یادم اسـت  

کردنـد کـه از شـنیدن آن خیلـی هـا لـذت       که مرا بنام احمدجان یاد می

کننـد، امـا درایـن    کردم کـه مـرا صـدا مـی    بردم و درك و احساس میمی

مـن از ت شـد، ابیآورده نصکه بادیموقفبرکت مقام وازهاي اخیرسال

بردم و همیشه از شـنیدن نـامم   شریک بودن نامم با نام شما روحاً رنج می

هـا تنهـا مـرا    زیرا آن؛بین دوستان و رفقایم متنفر بودمدرکوچه، بازار، در

سال اول که با همـه بـی تجربـه    . کردندهم صدا میزدند بلکه تراصدا نمی

نامم شد احمـد  ،ديگی وهیچ نخواندگی ات به اولین پله مقام دولتی رسی

احمـد درسال دوم  که به پله بالاترگام ماندي، نامم شـد . رشوتبچه مدیر

سال سوم که گام بالاتري برداشتی و به مقام بـالاتر . بچۀ رئیس زمین چور

هـاي بعـدي   من از شرم نام. شرسیدي، نامم شد احمد بچۀ مقام پودرفرو

غربـت بـا   این گوشۀ دوردرکه در راه هستند با خود تصمیم گرفتم دیگر

تصمیمم شـما را در  راستی چرا نخواستم ازنشان خود زندگی کنم ونام و

جریان بگذارم و یا در زمینه با شما مشوره نمایم؟ 

خـاطر ابـراز   ه امـا ب ـ ،نمودیـد دانستم  شما حتمن موافقه میصدفیصد می
بگیـر  گفتیـد که مـی یا اینخواستید وتان از من یا رشوه میرضایت خاطر

حساب بانکی ام پول فروشش را درورا نیز با خود ببراین چند کیلو پودر
شما راهی دیار مهاجرت حافظی بابریز، به همین دلیل بدون مشوره و خدا
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و زدن وکندن ازجیب  مردم و داریا با همه گیرووقت داشتید واگر. شدم
را بگوییـد و یـا  ناز پوست ملت، تلیفونی و یا کتبی برایم گفتنی هـاي تـا  

به راه راست شما و همـه  خداوند هدایت نیکی نصیب تان کند و. بنویسید
ات احمدجانپسر. همکاران شما را استقامت دهد

:تا پا خواند و قلم وکاغذ برداشت به پسراش چنین نوشت پدر نامه را سر

رفتـه  غرق هستم  که یادمدنیا آنقدرکاروبارمن در! پسرم احمدجان سلام
تو که با ارسال نامه به یادم دادي کـه  تشکر ازندیده ام وبود که مدتی ترا 

پاي خود وگوسـفند  از گویند که بزمی. تو درکجا هستی و چرا سفر کردي
همـان جـا ببـین کاروبـار خریـد و فـروش را       خوب کردي در. پاي خوداز

حالـت  هـر پول چیزي اسـت کـه در  ،بیکار و بی روزگا مباشمساعد بساز 
مقـام  برکت همین پول اسـت کـه مـن در   ازنسان به آن نیاز دارد، امروزا

تـو از  . رنگ جماعت بـاش خواهی نشوي رسوا هماگر می: گویندمی،هستم
بچـۀ مقـام پـودرفروش    وبچۀ رشوه خور، بچۀ زمین چـور که تراترس این

ما را که دوست و دشمن درکردي، خیردور فرارشرم این قدرگفته اند از
ح ملی و بین المللی با همین القاب می شناسـند و همـه روزه خطـاب    سط
تو بیگانـه  پدرپسرکه ندارد نشان از: گویندمیکنند به کجا فرارکنیم؟ می

همانجا موفق باشی و ما دراینجا، اگـر خوب تو در. نه خوانش پسرخوانش
 ـ. آن خدا یـارات واره دار داشتی برایم بنویس در غیرشنهادیکدام پ درات  پ

مقام خان

2013اکتوبر 6



گانپیشهجشن فساد

100

کندگل لالا ترك وطن می

محفلی که به مناسبت دفاع مستقلانه و بـدون مشـارکت   دیروزگل لالا، در

یکی از تالارهاي مجلل وپائین رتبه درها براي افسران بلند رتبه تاخارجی

راستی گل لالا . شده بود با کش وفش اشتراك نموده بوددایرمفشن شهر

تصورکنیم کـه نفـر  تان بگویم که گل لالا، اگر؟ یادم رفت که برايکیست

اگــر بــاز. اول اسـت گـل لالا، دســت راسـت نفــر  اول، دو دسـت دارد بــاز 

اول صاحب دماغ است  گل لالا، دماغ اکبرنفر اول اسـت  تصورکنیم که نفر

هم اگرتصورکنیم که نفر اول، مالک دو گردة فعـال اسـت، پـس گـل     و باز

هرآنچه در وجود جناب نفر اول  طوراول است، همینده راست نفرلالا، گر

وارم که با امید. آن دو استتا است بپذیرید که گل لالا، همان راست ازدو

. این معرفی مختصر با شخصیت شخیص گل لالا، اندکی آشنا شده باشـید 

گزارش از محفل به مناسـبت دفـاع مسـتقلانه  و   اصل گپ کهآیم سرمی

یکـی از تاپائین رتبـه در براي افسران بلندرتبه وهاخارجیشارکتبدون م

رواج رسـم و خلاصه که بعد از. دایرشده بودتالارهاي مجلل و مفشن شهر

احترام گرداننـدة  نهایت احتیاط، امانتداري، حرمت ومحافل، بامعمول در

ن بـدو خواهش به عمل آورد تا پیرامون دفاع مسـتقلانه و محفل ازگل لالا

. ها سخن دوانی نمایدمشارکت خارجی

خطابه تشریف آورد و سخن دوانی خود را چنـین آغـاز   پشت میزگل لالا

چهـارده بـا   واینـه سـال دوهـزار   پهلوان،وبرادران قوي و زوردار« : نمود

است دوستان قدرتمند رود و قرارروز بدبختانه نزدیک شده میگذشت هر
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شـما، شـاعر چـی خـوب     مـانیم و مـا مـی  ند وما بروبین المللی ما ازکنار

تـوان  وبا تمـام قـدرت، قـوت، زور   باید که ما. دوزخفرموده، عاصی ماند و

هم به دشمنان  ما نشان بدهیم کـه صـلاحیت تقسـیم    خود به دوستان و

کـه احساسـات گـل لالا،    حالیدر» .را یگان دفعه داریم» جو«تا کردن دو

گرفت به صحبت پراگنـی  لحظه کش میمثل جنراتورهاي دیزلی لحظه به

فهمید که ما زن پدرشان ها چی فکرکرده اند، میاین: خود چنین ادامه داد

. هستیم

گردانندة محفل با عجلـه خـود را بغـل گـوش گـل لالا، رسـاند و چیـزي        

گل لالا با وارخطایی معذرت خواست گفت ببخشید . درگوش وي پوف کرد

ها در مطبوعات قصه ها گـرم اسـت   رد زنموهمین روزها بسیار درکه در

خـواهم، مـن   من هم اشتباهاً گفتم که زن پدرشـان هسـتیم معـذرت مـی    

همـین  در. هسـتیم ) شوهرپدرشـان (خواستم  بگویم که شوي پدرشان می

که گل لالا، بدون توجه به این. لحظه صداي زنگ تلیفون گل لالا، بلند شد

ن را از جیـب پیـراهنش کشـید و    تلیفو. در مقابل مایک روشن قرارد دارد

بـی  بل گفت صاحب نوکرتـان قنـدآغا از د  مقانفر. هستمگفت بلی گل لالا

گل لالا گفت بگـو قنـدآغا، چـی    . شوممزاحم حال و احوال مبارك تان می

کردي حساب خانه ره، ویزه اقامت دایمی ما ره، کارشه به کجا رساندي؟ 

است فقط یک ماه بعد میشـه  ها جورقندآغا گفت قربان تان شوم کل گپ

بکـس  را درکابل بفروشید و پول آنرا درهاي تانخانه ها و موترها و هوتل

را تسـلیم  بدست کُرآغا، به اینجـا بفرسـتید مـن آن   دیپلومات جابجا کرده
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ها را هر نی  پولـنی  : گل لالا، چهره جدي به خود گرفت وگفت. شوممی

گوش کو، وقت . آورمم با خود میکردوقت که من مع الخیر ترك وطن می

ضیق است ایره بگو چی وقت  بکنیم، قندآغا با تعجب پرسید چی ره بسیار

صاحب  بکنید؟  

بستره ره چی وقت بکنیم؟ گل لالا، با غضب گفت او لوده، بار و

اینه یک ماه بعد کل کارها جور میشه بخیر باز مه شما ره در : قندآغا گفت

بچه تویک کمـی لـوده هسـتی     لالا، تاکیداً گفت اوگل. گذارم جریان می

. پوشیده انجام شودفکرت باشه که کسی خبرنشه  کل کارها مخفی و سر

صاحب مطمین باش شما اولین مشتري ما نیستین در شـمار  : قندآغا گفت

قدر، شما نفر نودونهم هستید تشویش نکنید صاحب نشـنیده  مقامات عالی

بـا شـنیدن ایـن سـخن     » قامات پیش قاچاقبران راز م« گویند اید که می

تالار، بـه دو پـا ایسـتاده شـدند چنـان      بار حاضرین درقندآغا، ناخواسته یک

ها باعث درز شدن خبـر محکم زدند که  صداي کف زدنـ هاي محکم  کف

وز بـا  رترك وطن کردن گل لالا، به رسانه ها شد و روز نامه ها فـرداي آن 

آنچـه بـه طـرف    گل لالا ترك وطن نماید هـر راگ« : عنوان درشت نوشتند

» . راست  بدن  نفر اول قرار دارد فلج خواهد شد

2013جون 8



 

 



گانپیشهجشن فساد

103

طول یک روزکاريساعت تیري رئیس در

قبل ظهر صرف چاي مکلف صبح با دوستان،11:00الی 10:00ساعت -
عـده یـی چاپلوسـان خـوش     با حضـور نزدیک ویاران، خویشاوندان دور و

.رئیسبرویشه حاضر در دورنصیب هم

ردسـته  پـذیرش مـراجعین از قبیـل، س   ظهـر 12:00الی 11:00ساعت -
چپاول دارایی عامـه و وپیشه، سرباشیان چوررشوه خوران، کلانتران فساد

.زمین دزدان به شهرت رسیده 

دسـته  صرف طعام چاشت بـا سـر  ظهرازبعد14:00الی 12:00ساعت -
چپـاول دارایـی عامـه و    پیشه، سرباشیان چورفسادرشوه خوران، کلانتران

.زمین دزدان به شهرت رسیده 

ظهـر یـک چشـم خـواب بـراي رفـع       بعـد از 16:00الـی  14:00ساعت -
.خستگی 

ملاقات با یاران خارجی و همزمـان  ظهربعد از17:00الی 16:00ساعت -
.صرف عصریه مکمل با ایشان

برگشت به منزل تحت تدابیراري وختم روزکظهربعد از17:00ساعت -
.امنیتی شدید 

###


